
پش�یمانیمهر چه گفتیم جز حکایت دوس�ت آن  از  عم�ر  هم�ه  در 
تقدیم به همسر و فرزندانم که به طراوت بارانند و به آبی دریا و به گرمی آفتاب.

تقدیم به زانیار عزیزم که تولدش لبخندی از خدا بود.

تقدیم به پدر و مادرم که هویتم را عاشقانه بنا کردند.

با قلبی آکنده از اندوه، تقدیم به هویت داران بی هویت؛ همهء کودکان بی شناسنامه.

حبیبه صالح نژاد

زهرا نعمتی

محمد ابراهیم مازنی



وقتی به لغت «جمع» فكر می كنيد ياد چيا می افتيد؟ احتمالاً قبل از همه ياد اون عمل رياضی. خب، از 
همين جا شروع كنيم. اگه هزارتا سيب رو با هم جمع كنيم، چی می شه؟؟ می شه گفت هيچی! خب هزارتا 
نه رنگش  باشه  تنها  باشه چه  اين سيب ها چه كنار ۹۹۹تا سيب ديگه  از  سيب داريم ديگه و هر كدوم 
عوض می شه، نه طعمش، نه اندازه اش و نه هيچ ويژگی ديگه ايش. اگرم از اون جمع جداشه شكست عشقی 
نمی خوره! هزارتا مهرۀ شطرنج چی؟ اگه كنار هم جمعشون كنيم ويژگی جديدی پيدا نمی كنن؟ مثلاً اسب ها 
می گن حالا كه تعدادمون زياد شد ديگه مهرۀ شطرنج نباشيم و بريم گل كوچيک بازی كنيم؟! فک نكنم!
اما اگه هزارتا آدم هم جمع شن چی؟ هر آدمی كنار ۹۹۹تای ديگه، همونيه كه تو تنهايی خودشه؟ حتماً نه! 
جمع، حتی در رياضی وارترين شكل خودش، وقتی موضوعش انسان باشه يه تفاوت اساسی پيدا می كنه. ديگه 

فقط يه عمل خشک رياضی نيس، هويت پيدا می كنه، روح پيدا می كنه، قواعد و آداب پيدا می كنه و ... .
آدميزاد هر جا كه پاش می رسه همۀ قوانين قبلی رو عوض می كنه. جناب «جمع» عزيز هم از اين نوازش 
بی بهره نمونده. حالا چه بايد  كرد؟ قواعد جديدی كه به لطف ما آدما وارد مقولۀ «جمع» شده رو چه طور 
بايد تدوين و تبيين و تشريح و تنظيم (و باقی كلمات بر وزنِ تفعيل!) كرد؟ به مدد علمی كه به همين 
آدما مربوطه، علوم انسانی، جامعه شناسی پس اين كتابو جدی تر بخون. تو به عنوان يک عالم علوم انسانی 
بايد جمع انسانی رو، بايد جامعه رو خوب بشناسی، تحليلش كنی و برای بهتر شدنش راهكارهای درخشان 

ارائه بدی.
منم اين جا بايد از يه جمع تلاشگر و باصفا تشكر كنم: مؤلفای حرفه ای و كاردرستمون خانم ها صالح نژاد 
و نعمتی و آقای مازنی كه از جون و دل مايه گذاشتن، بچه های واحد تأليفمون خانم آرانی و آقای سيد 
سعيد احمدپور و هم چنين از عزيزانمون تو واحد توليد كه همه دست به دست هم دادن تا كتاب به بهترين 

شكل ممكن چاپ بشه.
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پيش از آن كه بالارفتن از نردبان موفقيت را آغاز كنيد، مطمئن شويد كه نردبان را به ساختمان مناسبی تكيه داده ايد. 
در هر مرحله ای از زندگی برای نيل به اهداف خود، نياز به انگيزه، تلاش و پشتكار داريم. يكی از بزرگان جملۀ زيبايی 
داره با اين مضمون كه انگيزه مانند آتشيه در درون خود فرد. اگر فرد ديگری بخواد اين آتش رو درون شما روشن 
كنه، شانس كمی برای شعله وركردن اون داره. افراد باانگيزه موقع مواجهه با مشكلات و شكست ها، توقف نمی كنن 
و اجازه نمی دن محدوديت ها و كمبودها مانع رسيدن اونا به اهدافشون بشه. پس شرط اولين قدم اينه كه انگيزۀ 
كافی برای درس خوندن داشته باشين. يادگيری مداوم هم حداقل شرط لازم برای موفقيت در هر زمينه ايه.

استمرار در مطالعه و يادگيری، مطالب رو ملكۀ ذهن شما می كنه و اضطراب و استرس شب های امتحان و 
كنكور رو از شما دور می كنه. البته می دونين كه يادگيری (نه حفظ كردن مطالب) نياز به تلاش و پشتكار 

مداوم داره.
امسال برای شما از نظر تحصيلی، سال سرنوشت سازيه. در انتظار نتيجۀ ۱۲ سال مدرسه رفتن، اومدن و آموختن 
و امتحان دادن هستين. اولين توصيه در زمينۀ كسب نتيجۀ خوب اينه كه كتابای درسی تون رو كامل و با دقت 
بخونين و در كنارش از كتابای كمک درسی استفاده كنين، نه برعكس. ما هم سعی كرديم تو اين كتاب نردبون 

موفقيت شما باشيم.
توصيه می كنم همۀ بخش های كتاب، يعنی درس نامه، تست و پاسخ رو بخونی و موقع رسيدن به هيچ بخشی 
گزينۀ skip رو انتخاب نكنی! درس نامه ها كامل و جامع نوشته شدن، يعنی هيچ مطلبی از كتاب درسی كه 
قابليت طرح سؤال داشته باشه، از قلم نيفتاده! باور نداری؟! پيدا كن، جايزه بگير! هر جا مطلب كتاب درسی 
مبهم بوده، توضيح بيشتری برای فهم مطلب ارائه شده و گاه اين توضيحات با زبون خودمونی گفته شده تا 
بهتر توی ذهنت بشينه! هر جا هم لازم بوده   هايی خارج از كتاب درسی (البته نه خيلی هم خارج)، 
ذكر شده تا به ابعاد گسترده تری از موضوع توجه كنی! كتاب درسی جدول و نمودار زيادی نداره، اما توی 
اين كتاب تا دلت بخواد جدول و نمودار هست؛ چون هر چی مطالب رو با طبقه بندی بيشتری به ذهنت 
بسپاری، بهتر می تونی اونا رو به ياد بياری! می دونيد كه تست های كنكور خيلی تركيبی شده؛ بنابراين كلی 
 هم توی درس نامه ها آورديم. از درس نامه كه بگذريم، تست هايی توی اين كتاب هست كه با 
تست های كنكور مو نمی زنه! كاملاً شبيه سازی شده و هم جنس! واسه هر طيف از دانش آموزا هم تست وجود 
داره؛ از دانش آموزی كه تصميم داره فقط تست های سادۀ كنكور رو پاسخ بده تا دانش آموزی كه به كم تر از 
پاسخ دادن صددرصدی به تست های جامعه شناسی كنكور راضی نمی شه! قسمت آخر تست های هر درس هم 
اختصاص داره به تست های تركيبی و با علامت  مشخص كرديم. خيلی از تست ها هم دام و تله داره واسه 
اين كه از خلال اونا نكته های تست زنی جديدی ياد بگيری، پس نمی گم بپا توی تله نيفتی، چون تا نيفتی، 
پاسخ های  كنه!  كمک  بهت  كلی  می تونه  تشريحی  پاسخ های  كه  اين جاست  نمی گيری!  ياد  جديد  مطلب 
تشريحی رو نه فقط به چشم پاسخ، بلكه به چشم يه جمع بندی و مرور سريع هم نگاه كن و ازشون ساده 
نگذر! توی پاسخ هامون برای اين كه يک بار ديگه مطالب درس رو مرور كنيد؛  و  ها رو ببينيد 
های تست زنی رو ياد بگيريد, كلی باكس طراحی كرديم. پاسخ يكی دوتا درس  و  و 

رو كه بخونی و ببينی چه قدر كامله، متوجۀ منظورم می شی!
ديگه عرايض بنده تموم شد و می تونی از شنبه شروع كنی!
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درس د��  :  ��� �� و ����� ��ی ��ـ���
قرآن کريم دو نوع جامعه را توصيف می كند:

جامعه ای كه با از بين بردن هرگونه ستيز و نزاع (ناشی از خون، نژاد، طبقه، مليّت، جغرافيا و ...)، همۀ بشر را بر مدار آرمانی حقيقی و اصيل جمع می كند.
آيۀ ۵۲ سورۀ مؤمنون: «و همانا اين است امت شما، يک امت واحد و منم پروردگار شما.»

جامعه ای كه به گروه ها و دسته های پراکنده و متخاصم تجزيه می شود؛ امكانات گروهی آن پراكنده می شود و ظرفيت ها و نيروهای آن نابود می گردد.
آيۀ ۴ سورۀ قصص: «همانا فرعون روی زمين برتری جويی كرد و اهالی اش را گروه گروه گردانيد و گروهی را به ضعف و ناتوانی كشاند.»

توی درس قبل دربارۀ دو چالش (فقر و غنا / شرق و غرب) حرف زديم و توی اين درس قراره از يه سری چالش ها و ستيزه های جهانی ديگه  حرف بزنيم؛ يعنی در اين درس از 
جنگ ها و تقابل هايی سخن می گوييم كه بسياری از ظرفيت ها، فرصت ها و نيروهای بشری را به هدر می دهند.

جنگ، يک پديدۀ اجتماعی است و جامعۀ بشری در طول تاريخ شاهد جنگ های بسياری بوده است.
 جنگ های گذشتۀ تاريخ، دو ويژگی عمده داشته اند:  امپراتوری های بزرگ، اغلب مرزهای خود را با پيروزی در جنگ تعيين می كردند.  برخی از جنگ ها 

منشأ دينی و مذهبی داشتند يا ظاهراً توجيه دينی می شدند.
 جنگ های معاصر از جنبه های مختلف با جنگ های گذشته تفاوت دارند.

��� ��ی �����
��ت ا���� ��� د���رۀ ���   به عنوان مقدمه بذاريد ببينيم اگوست کنت دربارۀ جنگ و علت اون Ꙓ افاضات کرده: اگوست کنت (جامعه شناس فرانسوی)  ���

معتقد بود:
با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست می آيد.در گذشته، فاتحان با غنايم جنگی بر ثروت خود می افزودند.

 بعد از انقلاب صنعتی، جنگ از زندگی بشری رخت برمی بندد.

از ديدگاه اگوست كنت، جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی، امری ذاتی نيست؛ بلكه امری عارضی و تحميلی است. وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نيمۀ اول 
قرن بيستم، خطا بودن نظريۀ اگوست کنت را نشان داد؛ يعنی اگوست کنت می گفت علت جنگ، به دست آوردن ثروته و کشورها واسه کسب ثروت بيشتر با هم می جنگن و 
حالا که انقلاب صنعتی شده و کشورهای اروپايی دارن از راه صنعت، پول درميارن ديگه دليلی نداره با هم بجنگن پس ديگه جنگی هم در جهان رخ نمی ده! اما زهی خيال باطل! جنگ های 

جهانی اول و دوم نشون دادن اگوست کنت داشته اشتباه می کرده! 

��� ��ی ����� اول و دوم

جنگ های  بزرگ ترين  دوم،  و  اول  جهانی  جنگ های    :  �� ��� ��ت  ا��) 
تاريخ بشريت هستند كه کشته های آن ها را تا صد ميليون نفر برآورد كرده اند.

 

ب) ��� ��� ��:  از مهم ترين عوامل وقوع جنگ های جهانی اول و دوم، رقابت کشورهای اروپايی بر سر مناطق استعماری بود.
يادته اگوست کنت می گفت علت جنگ، به دست آوردن ثروته (عامل اقتصادی) و حالا که کشورهای اروپايی با صنعت پولدارشدن ديگه جنگ نمی شه؛ اما ديديم که شد! جنگ های 
جهانی رو می گم ديگه! اگوست کنت حواسش به يه چيز نبود و اون اين که کالاهای صنعتی بازار مصرف می خوان! اروپايی ها که نمی تونن هی کالا توليد کنن بذارن توی انبار! بايد 
بتونن اونارو بفروشن و به پول تبديل کنن! اين بود که برخلاف پيش بينی اگوست کنت، بازم جنگ رخ داد، اما اين بار برای تصاحب بازار فروش کالاهای صنعتی و البته دسترسی 

به نيروی کار ارزون برای کار توی کارخونه ها!
پ) ������ه ���ی و ������ ��� ��:   هيچ يک از دو جنگ جهانی اول و دوم، منشأ دينی نداشتند و ظاهر مذهبی و دينی نيز به خود نگرفتند.

اگه يادت باشه توی درس اگه يادت باشه توی درس اگه يادت باشه توی درس  اگه يادت باشه توی درس ۵ گفتيم که انسان مدرن، خواسته های دنيوی و اين جهانى خودش رو بدون اين که نيازی به توجيه التز و آسمانى داشته باشه، به رسميت 
مى شناسه و به خواسته هاش، ظاهر و پوشش دينى و مذهبى نحمى ده! جنگ های جهانى رو هم همين آدم های مدرن راه انداختن ديگه! واسه همين اين جنگ ها ظاهر مذهبى نداشتن!

 طرف های درگير در اين دو جنگ، در قالب انديشه های ناسيوناليستی، ليبراليستی و سوسياليستی، رفتار خود را توجيه می كردند.
 هر دو جنگ ريشه در فرهنگ غرب داشتند.
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ت) ����ۀ ���ا����� ��� ��:  هر دو جنگ جهانی با درگيری كشورهای اروپايی آغاز شدند، اما در ادامه به کشورهای اروپايی و غربی محدود نشدند، بلكه 
همۀ جهان را درگير خود ساختند.

حتی بعد از خاتمۀ جنگ جهانی دوم نيز صلحی پايدار، برقرار نشد.

ث)  ��� ��د:  پس از جنگ جهانی دوم، دو بلوک شرق و غرب هر يک، بخشی از جهان را زير نفوذ خود قرار دادند:

�� ز��ن ��و���� ا���د ������ ���وی
بين بلوک شرق و بلوک غربجنگ سرد
بين مناطق پيرامونی بلوک های شرق و غربجنگ گرم

 جنگ های فوق (سرد و گرم) به اقتصاد کشورهای صنعتی يعنی اقتصاد وابسته به تسليحات نظامی رونق بخشيد.

�� ��� ���ن ��    نظريه پردازان غربی پس از فروپاشی بلوک شرق، طرف ديگری را برای جنگ جست وجو می كنند و جنگ را از کشورهای غربی  ���
(جنگ ميان بلوک شرق و غرب) به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل کرده اند كه در دوران استعمار، تحت سلطۀ جهان غرب قرار گرفته بودند.

نظريۀ جنگ تمدن های هانتينگتون، نظريه ای بود كه عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غيرغربی را توجيه می كرد.
ساموئل هانتينگتون:

 از آخرين مرحلۀ درگيری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها ياد می كند.  عقيده دارد كه در اين مرحله، رقابت و درگيری بين فرهنگ ها و 
تمدن های بزرگ (نه بين دولت ـ ملت ها) به وقوع می پيوندد و در اين ميان، فرهنگ اسلامی، بزرگ ترين تهديد برای غرب است. کشورهای غربى با همين بهونه 

مسلمونارو تحقير و سرکوب مى کنن ديگه!
���ل و ���ب

برخی مفاهيم طبيعی و جغرافيايی (مانند شمال و جنوب يا شرق و غرب) معنای سياسی، اجتماعی و فرهنگی پيدا كرده اند.
يادته توی درس قبل از چالش شرق و غرب صحبت کرديم؛ اون جا شرق و غرب معنای سياسى داشتن و منظور واقعى مون شرق و غرب جغرافيايى نبود، بلکه داشتيم از تقابل 
انديشه های ليبراليسم و سوسياليسم حرف مى زديم! اين جا هم منظورمون از شمال و جنوب، واقعاً و دقيقاً همون شمال و جنوب جغرافيايى نيست، بلکه مى خوايم از تفاوت اقتصادی 

ميون کشورهای جهان صحبت کنيم! 
از آن جا كه اغلب کشورهای صنعتی و ثروتمند جهان در نيم کرۀ شمالی زمين و بيشتر کشورهای فقير جهان در نيم کرۀ جنوبی زمين قرار دارند، از تقابل کشورهای 

فقير و غنی به تقابل شمال و جنوب ياد می كنند.
بعد از جنگ جهانی دوم به كار برده شد، زيرا برخی انديشمندان عقيده داشتند كه چالش شرق و غرب (يعنى چالش ميون نظام  مفاهيم شمال و جنوب، عمدتاً 
سرمايه داری و جوامع سوسياليست يا همون چالش چپ و راست)، چالش اصلی نيست، بلكه چالش اصلی بين کشورهای غنی و فقير (يعنى همون چالش شمال و جنوب) است.

اصطلاحات سياسی مشابه ديگری نيز برای اشاره به چالش شمال و جنوب وجود دارد؛ مانند:

���ن اول، دوم و ��م
جهان اول: كشورهای سرمايه داری بلوک غرب

جهان دوم: كشورهايی كه در کانون بلوک شرق قرار داشتند.
جهان سوم: كشورهای ديگری كه خارج از دو بلوک شرق و غرب اما تحت نفوذ آن ها قرار داشتند.

���ر��ی ����� ����� و 
��� ����ه

كشورهای توسعه يافته: كشورهای صنعتی و ثروتمند
كشورهای عقب مانده  (توسعه نيافته يا در حال توسعه): كشورهای غيرصنعتی آن گاه كه با كشورهای صنعتی و ثروتمند مقايسه می شوند.

توی درس های قبل خونديم که کشورهای مرکز کدوم ها هستن و کشورهای پيرامونى کدوم يكى ها! يعنى بازم بگم؟!!���ر��ی ���� و ���ا��ن

��ا�� ا�����ر��
و ا������زده

جوامع استعمارگر: همون هايى که استعمار مى کنن!
جوامع استعمارزده: همون هايى که استعمار مى شن! خداييش توضيح از اين واضح تر مى خوای؟!!
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با جهان اول و دوم و سوم كاری نداريم چون توی درس قبل به اندازۀ كافى دربارۀ بلوک های شرق و غرب خونديم! فلذا در ادامه فقط مى پردازيم به سه دسته بندی ديگه!
الگوی  توسعه يافته،  کشورهای  كه  دارد  اشاره  نكته  اين  به  (عقب مانده)  توسعه  در حال  و  توسعه يافته  اصطلاح كشورهای    ������ ����� �� ا��) ���

کشورهای ديگر هستند و ساير كشورها بايد مسير آن ها را ادامه دهند.

�� ���� و ���ا��ن  اصطلاح مركز و پيرامون به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره دارد. اين اصطلاح را كسانی به كار می برند كه  ب) ���
عقيده دارند، کشورهای پيرامونی به سبب عملكرد كشورهای مركزی، ضعيف و فقير شده اند.

براساس اين نظريه، جوامع غربی، چالش های درونی خود را از طريق بهره کشی از کشورهای غيرغربی حل می كنند و به اين ترتيب، با ثروتی كه از كشورهای 
پيرامونی به دست می آورند، رفاه کارگران و اقشار ضعيف خود را تأمين می كنند و مشكلات حاد درونی شان را به بيرون از مرزهای خود انتقال می دهند. 

نموداريش هم اين جوری مى شه:

 جوامع غربی با سرمايه گذاری های مشترک و معاهدات بين المللی، انتقال ثروت از كشورهای پيرامون به كشورهای مركز را آسان می كنند.

�� ا�����ر  اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را كسانی به كار می برند كه چالش و نزاع بين کشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی محدود  پ) ���
نمی کنند، بلكه به ابعاد فرهنگی آن نيز توجه دارند. استعمار نو و فرانو رو که فراموش نکردی؟!!

از نظر كسانی كه اين اصطلاح را به كار می برند، مشکل کشورهای فقير فقط ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نيست، بلكه مشكل اصلی آن ها، خودباختگی فرهنگی است.

 قارۀ آفريقا از منابع و معادن ارزشمندی مانند نفت، الماس، طلا، اورانيم، آهن، مس و نقره برخوردار است، اما در نتيجۀ استعمار، فقيرترين قارۀ مسكونی دنياست.

  تقابل شمال و جنوب، تقابلی جهانی است كه اگر فعال شود، بسياری از چالش های درونی کشورهای غربی نيز بار ديگر فعال خواهند شد.
(مثل چالش فقر و غنا يا جنبش های كارگری و ...)

 چالش شمال و جنوب، چالشی سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شمار می رود. هم چنين اين چالش، از نوع فرامنطقه ای (جهانی)، مستمر و کلان است. 
(اين رو از خودمون نگفتيم ها! از جمع بندی مطالب همين درس بهش رسيديم!)

����� ��� درس ��زد�� :  ���ان ��ی ا����دی و �
توی دو درس قبلى با بعضى از چالش های جهانى که تحت تأثير فرهنگ غرب شꙸ گرفتن، آشنا شديم و توی اين درس هم قراره اول با مفهوم «بحران» آشنا بشيم و بعدش از دو 

نوع بحران، يعنى اقتصادی و زيست محيطى صحبت کنيم! يادت باشه که بحران ها در واقع همون چالش ها هستن، اما به يه زبون ديگه!
حالا ح꙲يت زير رو دقيق بخون تا بگم ربطش به جامعه شناسى و اين درس چيه؟!

«گويند مولانا قطب الدين در راهی می رفت، شخصی از بامی افتاد و بر گردن مولانا آمد چنان كه مهرۀ گردن او قصوری (شكستگی ای) يافت و چند روز بدان 
سبب صاحب بستر گشت (بستری شد). جمعی از اكابر وقت، به عيادت او آمدند و گفتند: چه حال است؟ گفت: حال از اين بدتر چه باشد كه ديگری از بام 

بيفتد و گردن من بشكند؟!»
خب رسيديم به ربط اين ح꙲يت با مطالب اين درس! يادته توی درس اول جامعه شناسى دهم از کنش انسانى و پيامدهای اون صحبت کرديم؟! اون جا گفتيم که پيامدهای کنش انسان  
Ꙙثم ارادی هستن و Ꙙثم غيرارادی و اين پيامدها Ꙙثم فقط ناظر به همون فرد کنشگر هستن و Ꙙثم هم افراد ديگه ای رو که اصلاً و ابداً توی اون کنش دخيل نبودن، درگير مى کنه! 

درست مثل مولانا قطب الدين ح꙲يت بالا که در اثر افتادن يكى ديگه از روی بام، بستری و خونه نشين شده! ادامۀ اين ربط رو هم در پايين بخون!
اغلب پيامدهای کنش های افراد و جوامع (چه خوب و چه بد)، صرفاً متوجه خودشان نيست؛ يعنی امروزه بسياری از بحران ها در مناطق خاصی پديد می آيند، 

اما به ساير نقاط جهان گسترش می يابند.
کشورها در ايجاد بحران ها، سهم يکسانی ندارند، اما همۀ آن ها از پيامدهای نامطلوب اين بحران ها متأثر می شوند. البته ميزان اين اثرپذيری از کشوری به کشور ديگه 

فرق مى کنه!

���ان ����� ا���د �� ��د؟
اول بايد بدونيم «نظام» چيه تا بعد بفهميم اين نظام چه جوری به هم مى خوره و «بحران» چه جوری ايجاد مى شه!

 به پديده هايی مانند منظومۀ شمسی، رايانه، بدن انسان، جامعه و ... كه هر كدام از اجزا و عناصر متعددی ساخته شده اند، «نظام» می گويند.
از آن جا كه هر نظام، مجموعۀ منظمی از اجزای به هم پيوسته است كه اين اجزا برای رسيدن به هدفی مشترک با يكديگر در تعامل و ارتباط هستند، هر نظامی 

در حالت طبيعی از «تعادل» برخوردار است.
 «بحران» هنگامی ايجاد می شود كه برخی تغييرات درونی و بيرونی، تعادل کل نظام را بر هم بزند.

 بدن انسان همواره در معرض عوامل بيماری زا قرار دارد و بيمار می شود، اما زمانی كه بيماری قابل کنترل نباشد و بدن را از وضعيت طبيعی خارج نمايد، 
بحران پديد می آيد.

نظام جهانی نيز دچار بحران هايی می شود و در واقع بحران ها، همان چالش ها با ابعاد گسترده تر و عميق تر هستند.
 بحران اقتصادی و بحران زيست محيطی از جمله بحران های نظام جهانی به شمار می روند.
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در كدام گزينه نسبت و رابطۀ درستی ميان عبارت ها وجود ندارد؟- ۸۵۶
۱) از نظر اگوست كنت، با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست می آيد.  بعد از انقلاب صنعتی، جنگ از زندگی بشری رخت 

برمی بندد.
۲) پيش از فروپاشی بلوک شرق  نظريه پردازان غربی، جنگ را از كشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل كردند كه در دوران استعمار تحت سلطه 

و اقتدار جهان غرب قرار گرفته بودند.
۳) از نظر قرآن، جامعه ای كه هرگونه ستيزه و نزاع ناشی از خون، نژاد، طبقه، مليت، جغرافيا و ... را از بين می برد.  همۀ بشر را بر مدار آرمانی حقيقی و 

اصيل جمع می كند.
۴)  از نظر قرآن، جامعه ای كه به گروه ها و دسته های پراكنده و متخاصم تجزيه می شود.  امكانات گروهی آن پراكنده می شود و ظرفيت ها و نيروهای آن 

نابود می گردد.
به ترتيب، كدام عبارت در مورد «تفاوت ميان جنگ های گذشته و دو جنگ جهانی اول و دوم»، «اشتراک ديدگاه اگوست كنت و  هانتينگتون» و «يكی - ۸۵۷

از مهم ترين عوامل وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم» درست است؟
۱) امپراتوری های بزرگ، اغلب مرزهای خود را با پيروزی در جنگ تعيين می كردند. ـ نظريۀ اقتصادی ـ نياز كشورهای اروپايی به بازارهای مصرف

۲) دو جنگ جهانی اول و دوم رويكردی ناسيوناليستی و ليبراليستی داشتند. ـ ديدگاه سياسی ـ عوامل فرهنگی و تمدنی
۳) در گذشته، برخی از جنگ ها منشأ دينی و مذهبی داشتند. ـ پديدۀ جنگ ـ رقابت كشورهای اروپايی بر سر مناطق استعماری

۴) دو جنگ جهانی اول و دوم منشأ دينی و ظاهر مذهبی نداشتند. ـ اقتصاد ليبرالی ـ اقتصاد وابسته به تسليحات نظامی كشورهای اروپايی
به ترتيب، در ارتباط با دو جنگ جهانی اول و دوم، به پرسش های زير پاسخ دهيد.- ۸۵۸

«طرف های درگير در چه قالبی رفتار خود را توجيه می كردند؟»، «اين دو جنگ خطابودن چه نظريه ای را نشان دادند؟» و «با درگيری چه كشورهايی 
آغاز شدند؟»

۱) انديشه های مذهبی، سوسياليستی و ليبراليستی ـ نظريۀ جنگ اگوست كنت ـ كشورهای اروپای شرقی و اروپای غربی
۲) انديشه های ناسيوناليستی، ليبراليستی و سوسياليستی ـ نظريۀ جنگ اگوست كنت ـ كشورهای اروپايی

۳) انديشه های ماركسيستی، كمونيستی و سوسياليستی ـ نظريۀ جنگ تمدن های  هانتينگتون ـ بلوک شرق و غرب
۴) انديشه های ليبراليستی، ماركسيستی و ناسيوناليستی ـ نظريۀ انقلابی ماركس ـ شوروی، چين و اروپای شرقی

كدام يک از گزينه های زير در ارتباط با «نظر اگوست كنت در مورد جنگ و كسب ثروت در گذشته يا در جامعۀ جديد غربی» درست نيست، اما در - ۸۵۹
رابطه با «ديدگاه كسانی كه اصطلاح مركز و پيرامون را به كار می برند»، درست است؟

۱) فاتحان در گذشتۀ تاريخ با غنايم جنگی بر ثروت خود می افزودند. ـ اين اصطلاح را كسانی به كار می برند كه معتقدند كشورهای مركزی به سبب نوع عملكرد 
كشورهای پيرامونی، در موضع ضعف و فقر قرار می گيرند.

۲) با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست می آيد. ـ براساس اين نظر، جوامع غير غربی، چالش های درونی خود را از طريق بهره كشی 
اقتصادی كشورهای غربی حل می كنند. 

۳) بعد از انقلاب فرانسه، جنگ از زندگی بشری رخت برمی بندد. ـ مشكل كشورهای فقير تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نيست، بلكه خودباختگی فرهنگی 
آن هاست.

۴) وقوع جنگ در جوامع جديد غربی، امری ذاتی و ريشه ای است. ـ براساس اين نظريه، جوامع غربی، مشكلات حادّ درونی خود را به بيرون از مرزهای خود 
انتقال می دهند.

عبارت های كدام گزينه، به ترتيب در مورد وقايع و رويدادهای بعد از جنگ جهانی دوم درست نيست، اما در مورد تقابل شمال و جنوب درست است؟- ۸۶۰
۱) بعد از جنگ جهانی دوم، صلحی پايدار بر قرار شد. ـ در صورتی كه تقابل شمال و جنوب فعال شود، بسياری از چالش های درونی كشورهای غربی، ديگر بار 

فعال می شود.
۲) نظريه پردازان غربی پس از جنگ جهانی دوم، جنگ را از كشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل كرده اند كه در دوران استعمار، تحت سلطۀ جهان 

غرب قرار گرفتند. ـ از تقابل بلوک غرب و بلوک شرق به تقابل شمال و جنوب ياد می كنند.
۳) پس از جنگ جهانی دوم، بلوک شرق و غرب، هر يک بخشی از جهان را زير نفوذ خود قرار دادند. ـ مفاهيم شمال و جنوب عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم 

به كار گرفته شد.
۴) پس از جنگ جهانی دوم، جنگ سرد بين دو بلوک غرب و شرق به همراه جنگ گرم بين مناطق پيرامونی اين دو ادامه يافت. ـ دو اصطلاح شمال و جنوب 

را كسانی به كار می برند كه چالش و نزاع بين كشورهای فقير و غنی را به ابعاد اقتصادی محدود نمی كنند.
به ترتيب، عبارت درست در ارتباط با «جنگ های جهانی اول و دوم» و «نظريۀ جنگ  هانتينگتون» كدام است؟- ۸۶۱

۱) اين دو جنگ ريشه در فرهنگ غرب نداشت. ـ عمليات نظامی قدرت های غير غربی را در قبال مقاومت های كشورهای غربی توجيه می كرد.
۲) هيچ كدام از جنگ ها منشأ دينی نداشتند، ولی ظاهر مذهبی به خود گرفتند. ـ از نظر  هانتينگتون منشأ اصلی درگيری ها در جهان، عامل فرهنگی است.

۳) طرف های درگير در هر دو جنگ در قالب ايدئولوژی های ناسيوناليستی، ليبراليستی و سوسياليستی، رفتار خود را توجيه می كردند. ـ طبق اين نظريه، فرهنگ 
اسلامی بزرگ ترين تهديد برای غرب است.

۴) اين دو جنگ به كشورهای اروپايی و غربی محدود شد. ـ  هانتينگتون از آخرين مرحلۀ درگيری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ اديان ياد می كند.
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عبارت های نادرست در مورد «جنگ جهانی اول و دوم و چالش های دوران جنگ سرد» در كدام گزينه آمده است؟- ۸۶۲
۱) از مهم ترين عوامل وقوع اين دو جنگ، رقابت كشورهای اروپايی بر سر مناطق استعماری بود و اين دو جنگ، بزرگ ترين جنگ های تاريخ بشريت اند. ـ بمباران 
اتمی شهر هيروشيما در جنگ جهانی دوم به دستور آمريكا انجام شد كه بر اثر آن هزاران ژاپنی در روز انفجار و روزها و ماه ها و سال های پس از آن جان باختند.
۲) اين دو جنگ ريشه در فرهنگ غرب داشت و با درگيری كشورهای اروپايی آغاز شد. كشته های اين دو جنگ، صد ميليون نفر بود. ـ تصميم شوروی مبنی 
بر استقرار موشک های ميان برد در كوبا و حضور هم زمان ناوهای شوروی و آمريكا در آب های كوبا، منجر به بحران موشكی كوبا شد كه جهان را تا آستانۀ جنگ 

جهانی سوم پيش برد.
ايدئولوژی های  قالب  در  جنگ،  دو  اين  در  درگير  طرف های  نگرفت.  خود  به  نيز  دينی  و  مذهبی  ظاهر  و  نداشت  دينی  منشأ  جنگ  دو  اين  از  هيچ يک   (۳
ناسيوناليستی، ليبراليستی و سوسياليستی رفتار خود را توجيه می كردند. ـ جنگ ويتنام، جهنمی ترين جنگ قرن بيستم نام گرفت. اين جنگ زمانی آغاز شد 

كه آتش جنگ كره به تازگی خاموش شده بود. در اين دو جنگ، نيروهای آمريكا و شوروی در برابر يكديگر صف آرايی كردند.
۴) جنگ جهانی اول به كشورهای اروپايی محدود شد، ولی جنگ جهانی دوم همۀ جهان را درگير ساخت. جنگ جهانی دوم به مرزها محدود نماند, به درون 
شهرها كشيده شد و غيرنظاميان، زنان و كودكان را نيز درگير جنگ ساخت. ـ تا پايان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد بين دو بلوک شرق و غرب، به همراه جنگ 

گرم بين مناطق پيرامونی اين دو ادامه يافت و به اقتصاد كشورهای صنعتی كه وابسته به تسليحات نظامی بود، رونق بخشيد.
در بين عبارت های زير، كدام موارد نادرست است؟- ۸۶۳

الف) منظور از جهان دوم، كشورهايی است كه تحت نفوذ دو بلوک غرب و شرق بوده اند.
ب) از نظر هانتينگتون، در جهان معاصر، دولت ـ ملت ها بازيگران اصلی صحنۀ روابط بين المللی هستند.

پ) بحران موشكی كوبا، مصداقی از جنگ سرد ميان دو بلوک شرق و غرب است.
ت) بمباران اتمی شهر هيروشيما در جنگ جهانی اول به دستور آمريكا انجام شد.

ث) كسانی كه اصطلاح مركز و پيرامون را به كار می بردند، منتقد كشورهای صنعتی جهان هستند.
۴) ث ـ ب ـ ت ۳) ب ـ پ ـ الف  ۲) ث ـ ت ـ پ  ۱) ت ـ ب ـ الف 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۸۶۴ عبارات كدام گزينه دربارۀ «جنگ های جهانی» درست است؟  
۱) جنگ جهانی دوم به مرزها محدود نماند، به درون شهرها كشيده شد و غيرنظاميان، زنان و كودكان را نيز درگير جنگ ساخت. ـ پس از فروپاشی اتحاد 
جماهير شوروی جنگ سرد بين بلوک شرق و غرب و جنگ گرم بين مناطق پيرامونی آن ها ادامه يافت. ـ نظريه پردازان غربی بعد از فروپاشی بلوک غرب، جنگ 

را از كشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل كردند كه تحت سلطۀ غرب قرار داشتند.
۲) در جنگ جهانی اول برای نخستين بار از سلاح های شيميايی و در جنگ جهانی دوم برای اولين  بار از بمب اتم استفاده شد. ـ از مهم ترين عوامل وقوع 
جنگ های جهانی، رقابت كشورهای اروپايی بر سر مناطق استعماری بود. ـ جنگ ويتنام كه پس از جنگ كره آغاز شد، نمونه ای از جنگ گرم بين مناطق 

پيرامونی است.
۳) وقوع دو جنگ جهانی در نيمۀ اول قرن نوزدهم خطابودن نظريۀ كنت دربارۀ جنگ در جوامع غربی را نشان داد. ـ جنگ های جهانی منشأ دينی نداشتند، 
اما با درگيرشدن كشورهای غيرغربی در جنگ، ظاهر دينی به خود گرفتند. ـ طرف های درگير اين دو جنگ در قالب انديشه های ناسيوناليستی، ليبراليستی و 

سوسياليستی رفتار خود را توجيه می كردند.
۴) جنگ های جهانی به كشورهای اروپايی و غربی محدود نشدند، بلكه همۀ جهان را درگير خود ساختند. ـ وقوع جنگ سرد بين مناطق پيرامونی بلوک شرق 
و غرب، به اقتصاد كشورهای صنعتی كه وابسته به تسليحات نظامی بود رونق بخشيد. ـ پس از جنگ جهانی دوم صلحی پايدار برقرار شد و بلوک شرق و غرب 

هر يک بخشی از جهان را تحت نفوذ خود قرار دادند.
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۸۶۵ به ترتيب، هر يک از اصطلاحات و مفاهيم سياسی زير، به كدام قسمت جدول مربوط است؟ 

- جداسازی كشورهای بلوک شرق و غرب 
- توجه به خودباختگی جوامع غيرغربی 

- نقش مركزی كشورهای صنعتی و ثروتمند
۱) ب ـ الف ـ پ
۲) الف ـ ب ـ پ

مفاهيماصطلاحات سياسی
«الف»استعمارگر و استعمارزده

«پ»
انتقال مشكلات حاد درونی كشورهای

غربی به بيرون از مرزها
«ب»جهان اول، دوم و سوم ۳) ب ـ پ ـ الف 

۴) الف ـ پ ـ ب
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۸۶۶ هر يک از عبارات زير، به ترتيب بيانگر كدام اصطلاح يا نظريه در نام گذاری تقابل كشورهای غنی و فقير است؟ 

- كشورهای غربی،  چالش های درونی خود را از طريق بهره كشی از كشورهای غيرغربی حل می كنند.
- چالش و نزاع ، علاوه بر ابعاد اقتصادی، به ابعاد فرهنگی نيز مربوط است.

- كشورهای پيشرفته، الگوی ساير كشورها هستند و ساير كشورها بايد مسير آن ها را تداوم بخشند.
۱) توسعه يافته و در حال توسعه ـ استعمارگر و استعمارزده ـ جهان اول،  دوم و سوم

۲) استعمارگر و استعمارزده ـ توسعه يافته و عقب مانده ـ مركز و پيرامون
۳) شمال و جنوب ـ جهان اول، دوم و سوم ـ استعمارگر و استعمارزده

۴) مركز و پيرامون ـ استعمارگر و استعمارزده ـ توسعه يافته و در حال توسعه
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به ترتيب، هر كدام از اين موارد با كدام مفاهيم ارتباط دارند؟ «توجيه عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت كشورهای غير غربی ـ - ۸۶۷
خطابودن نظريۀ اگوست كنت در مورد وقوع جنگ در فرهنگ جديد غرب ـ انتقال جنگ از كشورهای غربی به فرهنگ هايی كه در دوران استعمار تحت 

سلطۀ جهان غرب بودند. ـ فرهنگ اسلامی بزرگ ترين تهديد برای غرب»
۱) جنگ سرد ـ جنگ های جهانی اول و دوم ـ نظريۀ جنگ تمدن ها ـ پوشش دينی و مذهبی جنگ ها

۲) نظريۀ جنگ تمدن ها ـ جنگ های جهانی اول و دوم ـ پس از فروپاشی بلوک شرق ـ نظريۀ  هانتينگتون
۳) جنگ های جهانی اول و دوم ـ پوشش دينی و مذهبی جنگ ها ـ نظريۀ جنگ تمدن ها ـ نظريۀ  هانتينگتون

۴) نظريۀ  هانتينگتون ـ جنگ سرد ـ شكاف ميان حوزه های تمدنی ـ پوشش دينی و مذهبی جنگ ها
منظور از كشورهای جهان اول، جهان دوم و جهان سوم به ترتيب، كدام كشورها هستند؟- ۸۶۸

۱) كشورهای كانون بلوک شرق ـ كشورهای سرمايه داری ـ كشورهای تحت نفوذ بلوک شرق و غرب
۲) كشورهای كانون بلوک شرق ـ كشورهای تحت نفوذ بلوک شرق و غرب ـ كشورهای سرمايه داری

۳) كشورهای بلوک غرب ـ كشورهای تحت نفوذ بلوک شرق و غرب ـ كشورهای خارج از بلوک شرق و غرب
۴) كشورهای سرمايه داری بلوک غرب ـ كشورهای كانون بلوک شرق ـ كشورهای خارج از دو بلوک، ولی تحت نفوذ آن ها

براساس نظريۀ مركز ـ پيرامون، جوامع غربی چالش های درونی خود را از طريق ............... حل می كنند. آن ها با ............... و ...............، انتقال ثروت را از - ۸۶۹
كشورهای پيرامون به كشورهای مركز تسهيل می كنند. 

۱) بهره كشی از كشورهای غير غربی ـ سرمايه گذاری های مشترک ـ معاهدات بين المللی 
۲) سرمايه گذاری های مشترک ـ استثمار كشورهای غير غربی ـ سازمان های بين المللی

۳) سازمان های بين المللی ـ ضعيف نگه داشتن كشورهای غير غربی ـ تقويت ساختارهای اقتصادی و سياسی خود
۴)  بهره كشی از جوامع غير غربی ـ تشكيل شركت های چندمليتی ـ سياست گذاری و برنامه ريزی دقيق

تقابل شمال و جنوب، تقابلی ............... است و در صورتی كه چالش های مربوط به آن فعال شوند، ............... - ۸۷۰
۱) جهانی ـ بسياری از چالش های درونی كشورهای غير غربی ديگر بار فعال خواهند شد.

۲) منطقه ای ـ اتحاد و همبستگی كشورهای غير غربی را از بين می برند.
۳) جهانی ـ بسياری از چالش های درونی كشورهای غربی ديگر بار فعال خواهند شد.

۴) منطقه ای ـ باعث خودباختگی فرهنگی و الگوپذيری مقلدانۀ كشورهای فقير از كشورهای صنعتی می شوند.
۸۷۱ -

ديدگاه ها و عملکردهاافراد و جريان ها

«پ»
چالش و نزاع بين كشورهای غنی و فقير 

به ابعاد اقتصادی محدود نمی شود.
«الف»اگوست كنت

«ب»
توجيه عمليات نظامی قدرت های غربی در 
مقابله با مقاومت های كشورهای غير غربی

به ترتيب، مصاديق «الف»، «ب» و «پ» كدام اند؟ 
ـ  ـ  هانتينگتون  است.  فرهنگی  عامل  امروز،  جهان  در  درگيری ها  اصلی  منشأ   (۱
كسانی كه از تقابل كشورهای فقير و غنی به عنوان تقابل شمال و جنوب ياد می كنند.

 ـ  ۲) با رشد علوم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست می آيد. 
هانتينگتون ـ كسانی كه اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را به كار می برند.

۳) از آخرين مرحلۀ درگيری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها ياد می كند. ـ 
ماركس ـ كسانی كه اصطلاح مركز و پيرامون را به كار می برند.

۴) جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی، امری ذاتی نيست، بلكه امری عارضی و تحميلی است. ـ اگوست كنت ـ كسانی كه اصطلاح استعمارگر و استعمارزده 
را به كار می برند.

به ترتيب، ديدگاه كسانی كه اصطلاحات «كشورهای توسعه يافته و توسعه نيافته»، «مركز و پيرامون» و «استعمارگر و استعمارزده» را به كار می برند، - ۸۷۲
كدام است؟

۱)  چالش بلوک شرق و غرب چالش اصلی نيست؛ بلكه چالش اصلی، بين كشورهای غنی و فقير است. ـ كشورهای مركز، الگوی كشورهای ديگرند و كشورهای 
پيرامون بايد مسير كشورهای مركز را ادامه دهند. ـ تقابل ميان استعمارگران و مستعمرات اگر فعال شود، بسياری از چالش های درونی كشورهای غربی فعال 

خواهند شد.
۲) مشكل كشورهای فقير تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نيست، بلكه خودباختگی فرهنگی است. ـ جوامع غربی با ثروتی كه از كشورهای پيرامونی به دست 
می آورند، رفاه عمومی را برای كارگران و اقشار ضعيف جوامع غربی تأمين می كنند. ـ جوامع استعماری با سرمايه گذاری های مشترک و معاهدات بين المللی، 

انتقال ثروت را از كشورهای استعمارزده به كشورهای استعمارگر تسهيل می كنند.
۳) مشكل كشورهای فقير تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نيست؛ بلكه خودباختگی فرهنگی و الگوپذيری مقلدانۀ آن هاست. ـ چالش بلوک شرق و غرب، 
چالش اصلی نيست، بلكه چالش اصلی، چالش بين كشورهای مركز و پيرامون است. ـ مشكل كشورهای فقير تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نيست؛ بلكه 

الگو پذيری مقلدانۀ آن ها از جوامع غربی است. 
۴) كشورهای توسعه يافته، الگوی كشورهای ديگرند و ساير كشورها بايد مسير كشورهای توسعه يافته را ادامه دهند. ـ جوامع غربی، چالش های درونی خود را از 
طريق بهره كشی از كشورهای غير غربی حل می كنند. ـ مشكل كشورهای فقير تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نيست، بلكه خودباختگی فرهنگی آن هاست. 
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۲۸۳

(آزمون های آزمايشی خيلی سبز)- ۸۷۳ به ترتيب، كدام يک در رابطه با «جنگ های جهانی» صحيح است و در مورد اصطلاح «استعمارگر و استعمار زده» غلط می باشد؟ 
بلكه  نيست،  آن ها  اقتصادی  فقط ضعف  فقير,  ـ مشكل كشورهای  بود.  استعماری  مناطق  بر سر  اروپايی  رقابت كشورهای  دو جنگ،  اين  مهم  عوامل  از   (۱

خودباختگی فرهنگی آن هاست.
۲) وقوع جنگ های جهانی، عارضی بودن جنگ در جامعۀ جديد غربی را تأييد كرد. ـ در صورت فعال شدن دوبارۀ اين چالش، بسياری از چالش های درونی غرب 

دوباره از سر گرفته می شوند.
۳) برخلاف جنگ های گذشته، اين دو جنگ هيچ گونه توجيه و ظاهر مذهبی به خود نگرفت. ـ كشورهای استعمارگر، چالش های درونی خود را از طريق بهره كشی 

از مستعمره های خود حل می كنند.
۴) در زمان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد ميان بلوک شرق و غرب و جنگ گرم در مناطق پيرامونی رونق گرفت. ـ چالش اصلی بين بلوک شرق و غرب نيست، 

بلكه بين كشورهای فقير و غنی است.
به ترتيب، در رابطه با ويژگی های «جنگ جهانی اول و دوم» و «نظريۀ اگوست كنت يا نظريۀ  هانتينگتون» كدام گزينه درست نيست؟- ۸۷۴

۱) جنگ جهانی اول به مرزهای كشور های درگير جنگ محدود نشد، بلكه به درون شهرها كشيده شد. ـ نظريۀ اگوست كنت، نظريه ای بود كه عمليات نظامی 
قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های كشورهای غير غربی توجيه می كرد.

۲) طرف های درگير در اين دو جنگ، در قالب انديشه های ناسيوناليستی، ليبراليستی  و سوسياليستی، رفتار خود را توجيه می كردند.  ـ اگوست كنت، جامعه شناس 
فرانسوی معتقد بود فاتحان در گذشتۀ تاريخ با غنايم جنگی بر ثروت خود می افزودند، ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست می آيد.
۳) هيچ يک از اين دو جنگ منشأ دينی نداشت و ظاهر مذهبی و دينی نيز به خود  نگرفت.  ـ از ديدگاه اگوست كنت، جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی، 

امری ذاتی نيست، بلكه امری عارضی و تحميلی است.
۴) در جنگ جهانی اول، برای اولين بار از سلاح های شيميايی و در جنگ جهانی دوم، برای نخستين بار از بمب اتم استفاده شد. ـ  هانتينگتون از آخرين مرحلۀ 

درگيری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها ياد می كند.
عبارت های زير را به ترتيب، از حيث درست و غلط بودن مشخص نماييد.- ۸۷۵

- جنگ جهانی دوم برخلاف جنگ جهانی اول به مرزهای كشورهای درگير جنگ محدود نشد، بلكه به درون شهرها كشيده شد و غير نظاميان، زنان 
و كودكان را بيش از پيش درگير جنگ ساخت.

- بعد از جنگ جهانی دوم صلحی پايدار برقرار نگرديد. بلوک شرق و غرب هر يک بخشی از جهان را زير نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاشی اتحاد 
جماهير شوروی، جنگ سرد بين اين دو بلوک، به همراه جنگ گرم بين مناطق پيرامونی اين دو ادامه يافت.

- مفاهيم شمال و جنوب، عمدتاً بعد از جنگ جهانی اول به كار برده شد؛ زيرا برخی از انديشمندان معتقد بودند كه چالش بلوک شرق و غرب چالش 
اصلی نيست؛ بلكه چالش اصلی بين كشورهای غنی و فقير است.

- اصطلاح مركز و پيرامون را كسانی به كار می برند كه چالش و نزاع بين كشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی محدود نمی كنند و به ابعاد فرهنگی 
نيز توجه دارند.

۴) غ ـ ص ـ غ ـ ص ۳) غ ـ غ ـ ص ـ ص  ۲) ص ـ غ ـ ص ـ غ  ۱) ص ـ ص ـ غ ـ غ 
اگوست كنت معتقد بود فاتحان در گذشتۀ تاريخ با ............... بر ثروت خود می افزودند، ولی با ............... و...............؛ ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به - ۸۷۶

دست می آيد. جهنمی ترين جنگ قرن بيستم، ............... است. 
۱) تجارت ـ انقلاب صنعتی ـ رشد نظام سرمايه داری ـ جنگ جهانی اول

۲) غنايم جنگی ـ رشد علوم تجربی ـ صنعت ـ جنگ ويتنام
۳) جنگ و تجارت ـ رشد فناوری ـ پيشرفت های علمی ـ جنگ جهانی دوم

۴) غارت و چپاول اموال جوامع شكست خورده ـ رشد علوم طبيعی ـ پيشرفت های تكنولوژيكی ـ جنگ كره
به ترتيب، هر يک از عبارت های زير، مربوط به كدام جنگ است؟- ۸۷۷

- بمباران اتمی شهر هيروشيمای ژاپن - حضور هم زمان شوروی و آمريكا در آب های كشور كوبا 
- صف آرايی نيروهای آمريكا و شوروی در برابر يكديگر

۲) جنگ جهانی دوم ـ جنگ جهانی اول ـ جنگ كره ۱) جنگ سرد ـ جنگ سرد ـ جنگ جهانی دوم 
۴) جنگ سرد ـ جنگ جهانی دوم ـ جنگ ويتنام ۳) جنگ جهانی دوم ـ جنگ جهانی دوم ـ جنگ سرد 

كسانی كه اصطلاح ............... را در مورد كشورهای غنی و فقير به كار می برند، چالش ميان اين كشورها را به ابعاد ............... محدود نمی كنند، بلكه به - ۸۷۸
ابعاد ............... آن نيز توجه دارند. جنگ های جهانی اول و دوم، چالشی ............... بود.

۲) شمال و جنوب ـ سياسی ـ فرهنگی ـ منطقه ای ۱) استعمارگر و استعمارزده ـ اقتصادی ـ فرهنگی ـ جهانی 
۴) مركز و پيرامون ـ نظامی ـ سياسی ـ منطقه ای ۳) توسعه يافته و عقب مانده ـ اقتصادی ـ سياسی ـ فرامنطقه ای 

به ترتيب، هر يک از موارد زير، نتيجۀ چيست؟- ۸۷۹
«رونق اقتصاد وابسته به تسليحات نظامی كشورهای صنعتی»، «از نظر اگوست كنت، بعد از انقلاب صنعتی، جنگ از زندگی بشری رخت برمی بندد.» و 

«عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های كشورهای غير غربی توجيه شد.»
۱) جنگ های جهانی اول و دوم ـ انديشه های ليبراليستی ـ ضعف اقتصادی و صنعتی كشورهای غير غربی

۲) تداوم جنگ سرد ـ رشد علم تجربی و صنعت ـ نظريۀ جنگ تمدن های  هانتينگتون
۳) جنگ گرم بين مناطق پيرامونی ـ عارضی بودن جنگ در جوامع جديد غربی ـ تداوم جنگ سرد

۴) نظريۀ جنگ تمدن های  هانتينگتون ـ غلبه بر طبيعت ـ ضعف و فقر اقتصادی و فرهنگی كشورهای غير غربی
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(ترکيبی درس های ۶، ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۸۰ اختلاف نظر «كنت و  هانتينگتون»، «ريكاردو و ماركس» و «پروتستان های نوع اول و نوع دوم» در چه زمينه ای می باشد؟ 

۱) علت وقوع جنگ در جهان مدرن ـ ديدگاه اقتصادی ـ تقابل با جريان دنياگرا 
۲) علت وقوع جنگ در جهان مدرن ـ رويكرد سياسی ـ رويكرد دنيوی به جهان

۳) اعتقاد به لزوم يا عدم استقرار صلح پايدار در جهان ـ نوع مالكيت ـ مخالفت با قدرت پاپ
۴) اعتقاد به لزوم يا عدم استقرار صلح پايدار در جهان ـ رويكرد سياسی ـ رويكرد معنوی به جهان

به ترتيب، «از نظر كدام انديشمند، جنگ در جامعۀ جديد غربی عارضی و تحميلی است؟»، «از نظر كدام نظريه پردازان، كمک به مستمندان بيهوده - ۸۸۱
(ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم) است؟» و «در كدام جنگ برای نخستين بار از بمب اتم استفاده شد؟» 

۱) اگوست كنت ـ مخالفان نظام سرمايه داری ـ جنگ جهانی اول
۲) اگوست كنت ـ نظريه پردازان ليبرال ـ جنگ جهانی دوم

۳)  هانتينگتون ـ موافقان نظام سرمايه داری ـ جنگ جهانی دوم
۴) هانتينگتون  ـ نظريه پردازان ماركسيست ـ جنگ جهانی اول

به ترتيب، نظريۀ جنگ تمدن های هانتينگتون عمليات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با چه چيزی توجيه می كرد؟ چالش بلوک شرق و غرب تا چه - ۸۸۲
(ترکيبی درس های ۸، ۹ و ۱۰ يازدهم) زمانی ادامه يافت؟ اقتصاد وابستۀ كشورهای استعمارزده، دولت های مستقل اين كشورها را ناگزير از چه كاری می ساخت؟ 

۱) جنگ گرم ميان كشورهای پيرامونی ـ تا پايان جنگ جهانی دوم ـ اقتصاد تک محصولی داشته باشند.
۲) قدرت فرهنگی كشورهای اسلامی ـ تا زمان فروپاشی اتحاد جماهير شوروی ـ قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از دست بدهند.

۳) مقاومت كشورهای غير غربی ـ تا زمان فروپاشی بلوک شرق ـ در چرخۀ نامتعادل جهانیِ توزيع ثروت قرار گيرند.
۴) عدم استقرار صلح پايدار در جهان ـ تا زمان فروپاشی ديوار برلين ـ نيروی كار و مواد خام مورد نياز كشورهای غربی را تأمين كنند.

(ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)   - ۸۸۳ مصاديق «الف»، «ب» و «پ» به ترتيب، كدام اند؟  
۱) محدودنكردن چالش بين كشورهای فقير و غنی به ابعاد اقتصادی ـ تقابل شمال و 

جنوب ـ فقر و غنا
۲) تسهيل انتقال ثروت از كشورهای پيرامون به كشورهای مركز ـ فقر و غنا ـ بلوک 

شرق و غرب
از مرزهای خود ـ بلوک  انتقال مشكلات حاد درونی كشورهای غربی به بيرون   (۳

شرق و غرب ـ تقابل شمال و جنوب
۴) خودباختگی فرهنگی جوامع غير غربی ـ تقابل شمال و جنوب ـ بلوک شرق و غرب

نتيجۀ چالشنوع چالش
وضعيت اسف بار نوانخانه ها در انگلستان«پ»

استعمارگر و 
استعمارزده

«الف»

«ب»
فعال شدن بسياری از چالش های درونی

كشورهای غربی  
(ترکيبى درس های ۳، ۸، ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۸۴ هر يک از عبارت های زير به ترتيب، ناظر به موارد كدام گزينه است؟ 

«استفاده از كودتای نظامی ـ شكل گيری دولت - ملت ها ـ بهره كشی آزادانه از كارگران ـ تقابل كشورهای غنی و فقير»
۱) استعمار قديم ـ انقلاب صنعتی ـ چالش فقر و غنا ـ چالش شمال و جنوب 

۲) استعمار نو ـ پيدايش قدرت های سكولار ـ انقلاب صنعتی ـ چالش مركز و پيرامون
۳) استعمار نو ـ انقلاب فرانسه ـ ليبراليسم اوليه ـ چالش شمال و جنوب

۴) جنگ سرد ـ افول قدرت كليسا ـ چالش بلوک شرق و غرب ـ چالش فقر و غنا
(ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۸۵ به ترتيب، هر يک از نظريه های زير، با چه افراد يا مفاهيمی ارتباط دارند؟ 

- كمک به مستمندان بيهوده است و دولت، حق مداخله در اقتصاد را ندارد.
- طبقه ای جديد را بر مبنای قدرت سازمان می دهد.

- رقابت و درگيری بين فرهنگ ها و تمدن های بزرگ جهان
- عارضی بودن جنگ در فرهنگ جديد غرب

۱) مالتوس ـ سوسياليسم ـ توجيه عمليات نظامی غرب ـ اگوست كنت
۲) اگوست كنت ـ كمونيسم ـ بلوک شرق و غرب ـ ماركس

۳) جان راسل ـ جامعۀ آرمانی ماركس ـ ساموئل هانتينگتون ـ ماركس
۴) ريكاردو ـ بلوک غرب ـ تقابل شمال و جنوب ـ اگوست كنت 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۸۶ به ترتيب هر يک از موارد زير، مصاديق كدام مفهوم است؟ 
- آيۀ «و همانا اين است امت شما، يک امت واحد و منم پروردگار شما.»

- قارۀ آفريقا از منابع و معادن ارزشمندی برخوردار است، اما فقيرترين قارۀ مسكونی دنياست.
- ديكنز در رمان اليور تويست، نوانخانه ها و فيلسوفان مدافع آن ها را به سخره گرفت.

۱) جامعه ای كه به گروه های پراكنده و متخاصم تجزيه می شود. ـ عملكرد كشورهای مركزی ـ بهره كشی در دورۀ انقلاب صنعتی
۲) جامعه ای كه هرگونه ستيز ناشی از مليت را از بين می برد. ـ عملكرد جوامع استعمارگر ـ انتقاد به ليبراليسم اقتصادی

۳) جامعه ای كه در آن همۀ ابنای بشر بر مدار آرمانی حقيقی جمع می شوند. ـ عملكرد كشورهای مركزی ـ چالش فقر و غنا
۴) جامعه ای كه نزاع ناشی از خون و نژاد را از بين می برد. ـ عملكرد جوامع استعمارگر ـ طرفداری از ليبراليسم سياسی
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۸۷ درستی يا نادرستی عبارت های زير به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ 
- كشورهای مركزی با سرمايه گذاری های مشترک و معاهدات بين المللی، انتقال ثروت از كشورهای پيرامون به كشورهای مركز را آسان می كنند.
- بلوک شرق و غرب با اقتصاد و سياست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسيم كرده و آمريكا و شوروی در مركز اين دو قطب قرار گرفتند.

- از نظر اگوست  كنت با رشد علم تجربی و صنعت، ديگر ثروت از طريق غنائم جنگی به دست نمی آيد.
- مطابق با نظريۀ استعمارگر و استعمارزده، كشورهای غربی از طريق ثروت به دست آمده از كشورهای غيرغربی، رفاه اقشار ضعيف خود را تأمين می كنند.

۲) درست ـ درست ـ درست ـ نادرست ۱) درست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست 
۴) نادرست ـ درست ـ درست ـ نادرست ۳) نادرست ـ نادرست ـ درست ـ درست 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۸۸ علت پديدآيی هر يک از وضعيت های زير، به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ 
- پيشرفت كشور از نظر ريكاردو - پايان جنگ و نزاع بين بلوک شرق و غرب 

- ضعف و فقر كشورهای پيرامونی - خودداری دولت انگلستان از مقابله با قحطی ايرلند 
۱) جنگ جهانی اول و دوم ـ دخالت دولت در اقتصاد ـ حاكميت ليبراليسم اقتصادی ـ انتقال ثروت از پيرامون به مركز
۲) فروپاشی بلوک شرق ـ لغو مالكيت خصوصی ـ تكيه بر شعار آزادی در ليبراليسم ـ بهره كشی از كشورهای غيرغربی

۳) تجزيۀ شوروی ـ آزادی فعاليت صاحبان سرمايه ـ تكيه بر شعار آزادی در ليبراليسم ـ خودباختگی فرهنگی كشورهای استعمارزده
۴) فروپاشی بلوک شرق ـ دنبال شدن پرسودترين راه سرمايه ـ حاكميت ليبراليسم اقتصادی ـ عملكرد كشورهای مركزی

به ترتيب «تفاوت سوسياليسم و كمونيسم»، «اشتراک نظريات مالتوس و ريكاردو» و «تفاوت ديدگاه كنت و هانتينگتون» در كدام گزينه آمده است؟ - ۸۸۹
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)  

۱) كمونيسم به مالكيت خصوصی به طور مطلق معتقد است. ـ هر دو آزادی فعاليت صاحبان سرمايه را ضامن پيشرفت جامعه می دانستند. ـ هانتينگتون عمليات 
نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت كشورهای غيرغربی را توجيه می كرد.

۲) سوسياليسم رويكردی فردگرا و كمونيست رويكردی جامعه گراست. ـ مخالف هر نوع مداخلۀ دولت در اقتصاد بودند. ـ كنت معتقد است جنگ در جوامع 
غربی عارضی است و هانتينگتون آن را ذاتی می داند.

۳) سوسياليسم به مالكيت خصوصی معتقد است. ـ هر دو در چارچوب فرهنگ غرب به حل مسائل اين فرهنگ می پرداختند. ـ از نظر هانتينگتون جنگ بين 
دولت - ملت هاست و از نظر كنت، جنگ بين تمدن ها و فرهنگ ها به وقوع می پيوندد.

۴) كمونيسم قائل به مالكيت خصوصی نيست. ـ كمک به مستمندان را بيهوده می دانستند. ـ كنت معتقد است بعد از انقلاب صنعتی جنگ از زندگی بشر رخت 
برمی بندد و هانتينگتون از جنگ تمدن ها سخن به ميان آورد.

در ارتباط با چالش های جهانی كه محصول عملكرد فرهنگ معاصر غرب است، كدام گزينه اطلاعات درستی ارائه می دهد؟ - ۸۹۰
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)  

۱) چالش و نزاع بين كشورهای كمونيستی با بلوک غرب در سراسر قرن بيستم تا سال ۱۹۹۱ ميلادی ادامه يافت. ـ ماركس برای حل چالش شمال و جنوب، 
در قرن نوزدهم ليبراليسم اقتصادی را نقد كرد و به دنبال انقلاب طبقاتی بود.

۲) ليبراليسم با تكيه بر شعار عدالت راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز كرد و چالش فقر و غنا را كه نخستين چالش كشورهای غربی است پديد آورد. ـ از 
ديدگاه اگوست كنت، جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی امری ذاتی نيست، بلكه امری عارضی و تحميلی است.

۳) چالش های جديد غرب می توانند چندين صورت داشته باشند، برای مثال برخی از آن ها در عين حال كه اقتصادی يا اجتماعی اند می توانند خرد و يا كلان 
نيز باشند. ـ جنگ ويتنام جهنمی ترين جنگ قرن بيستم است كه محصول چالش فقر و غنا است.

۴) چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هايی بود كه درون يک فرهنگ پديد می آيد، زيرا رويكرد ماركس به عالم رويكردی سكولار و دنيوی بود. ـ با توجه به 
مفاهيم طبيعی و جغرافيايی مانند شمال و جنوب، از تقابل كشورهای فقير و غنی به تقابل شمال و جنوب ياد می شود.

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس های ۶, ۷, ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۱ پاسخ پرسش های زير، به ترتيب كدام است؟ 
- چالش بلوک شرق و غرب، چه ماهيت و مشخصه ای داشت؟

- چه عاملی خطابودن نظريۀ اگوست كنت را نشان داد؟ 
- دولت های استعماری غربی از چه طريقی بر نخبگان سياسی جوامع غيرغربی تأثير می گذاشتند؟ 

- انديشۀ سياسی ليبراليسم بر چه اساسی ارادۀ آدمی را مبدأ قانون گذاری می داند؟
۱) چالش فرامنطقه ای و جهانی ـ عارضی و تحميلی بودن جنگ در فرهنگ جديد غرب ـ حمايت از حركت های پروتستانی ـ اومانيسم

۲) رويكرد سكولار نسبت به عالم ـ رقابت كشورهای اروپايی بر سر مناطق استعماری ـ سازمان های فراماسونری ـ سكولاريسم، ليبراليسم و روشنگری
۳) دارای اقتصاد و سياست متفاوت ـ درگيرشدن همۀ جهان به جنگ های جهانی ـ تبليغ مسيحيت ـ جايزدانستن همۀ امور در قياس با خواست انسان

۴) پديدآمدن درون يک فرهنگ و تمدن ـ وقوع جنگ های جهانی در نيمۀ اول قرن بيستم ـ سازمان های فراماسونری ـ اصالت بخشيدن به انسان دنيوی
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس های ۶, ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۲ نظريات چه تعداد از انديشمندان در مقابل آن به درستی ذكر شده است؟ 

الف) دكارت  با تفاسير پروتستانی از دين در گسترش فرهنگ سكولار در فرهنگ عمومی غرب نقش داشت.
ب) كنت  معتقد بود جنگ درجوامع غربی امری ذاتی نيست, بلكه عارضی است.
پ) ريكاردو  اعتقاد داشت كسانی كه در فقر متولد می شوند, حق حيات ندارند.

ت) هانتينگتون  عمليات نظامی كشورهای غربی در مقابل مقاومت جوامع غيرغربی را توجيه می كرد.
ث) آيزايا برلين  در نقد ليبراليسم اقتصادی از دو مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی سخن گفت. 

۴) چهار ۳) سه  ۲) دو   ۱) يک 
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ ترکيبى درس ۱۵ دهم, درس های ۴, ۶ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۳ موارد زير به ترتيب در مورد كدام انديشمند صدق می كند؟ 
- با تفاسير پروتستانی از دين، در گسترش فرهنگ سكولار در فرهنگ عمومی غرب نقش داشت. 

- در جامعۀ آرمانی، حقيقت با ارادۀ الهی تعيين می شود و با كمک عقل و وحی شناخته می شود. 
- عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های كشورهای غيرغربی را توجيه می كرد. 

- خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هويت اسلامی را گوشزد كرد. 
۱) ژان كالون ـ فارابی ـ هانتينگتون ـ امام موسی صدر

۲) دكارت ـ امام خمينی ـ اگوست كنت ـ سيد جمال الدين اسدآبادی
۳) مارتين لوتر ـ علامه طباطبايی ـ ماكس وبر ـ شيخ ابراهيم زاكزاكی

۴) روسو ـ فارابی ـ فوكوياما ـ امام خمينی و علامه طباطبايی 
(ترکيبى درس های ۴ و ۱۵ دهم و درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۴ صحيح يا غلط  بودن عبارات زير را مشخص كنيد. 

الف) تفاوت هايی كه مربوط به لايه های سطحی جهان اجتماعی باشد، از نوع تفاوت هايی است كه بيرون يک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.
ب) علاوه بر افراد، نهادها، سازمان ها و جوامع نيز دارای قدرت اجتماعی هستند. 

پ) در جنگ جهانی اول، برای نخستين بار از بمب اتم و در جنگ جهانی دوم برای اولين بار از سلاح های شيميايی استفاده شد. 
ت) چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هايی بود كه درون يک فرهنگ و تمدن پديد آمد. 

۴) غ ـ ص ـ غ ـ غ  ۳) غ ـ ص ـ غ ـ ص  ۲) ص ـ غ ـ ص ـ ص   ۱) غ ـ ص ـ ص ـ غ 
(ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۵ هر يک از موارد زير به ترتيب متعلق به نگرش كدام انديشمندان است؟ 

- عبور از فردگرايی ليبراليستی
- تأثير رشد علوم تجربی در كسب ثروت در جوامع جديد غربی

- عدم مداخلۀ دولت در اقتصاد
- توجيه عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های كشورهای غيرغربی

۲) ريكاردو ـ ماكس وبر ـ جان لرد راسل ـ اگوست كنت ۱) ماكس وبر ـ اگوست كنت ـ مالتوس ـ هانتينگتون 
۴) ماركس ـ ماكس وبر ـ اگوست كنت ـ مالتوس  ۳) كارل ماركس ـ اگوست كنت ـ ريكاردو ـ هانتينگتون 

(ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۶ به ترتيب هر يک از موارد زير مربوط به كدام جنگ ها يا چالش های جهانی است؟ 
- تنديس كودكان قربانی در شهر پراگ

- صف آرايی نيروهای آمريكا و شوروی در برابر يكديگر
- يادمان قربانيان قحطی بزرگ در دوبلين پايتخت ايرلند

- نوشتن رمان اليور تويست توسط چارلز ديكنز
۱) چالش فقر و غنا ـ جنگ كره ـ جنگ جهانی دوم ـ نقد چالش بلوک شرق و غرب

۲) جنگ جهانی دوم ـ جنگ ويتنام ـ چالش فقر و غنا ـ نقد ليبراليسم اقتصادی
۳) جنگ سرد ميان دو بلوک ـ جنگ گرم ميان مناطق پيرامونی ـ چالش بلوک شرق و غرب ـ نقد جوامع سوسياليستی

۴) جنگ جهانی اول ـ بحران موشكی كوبا ـ حاكميت سوسياليسم اقتصادی ـ نقد ديدگاه ريكاردو و مالتوس
(ترکيبى درس های ۵، ۸ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۷ به ترتيب هر يک از عبارت های زير بيانگر چيست؟ 

- استفاده از انديشه های سوسياليستی و ليبراليستی در جنگ های جهانی اول و دوم
- استفاده از مفاهيم شمال و جنوب بعد از جنگ جهانی دوم

- آموزش بخشی از علوم طبيعی به كشورهای در حال توسعه
- ديدار كشورهای اروپايی با پاپ

۱) مذهبی نبودن اين جنگ ها ـ چالش بلوک شرق و غرب ـ تثبيت مرجعيت علمی غرب ـ توجيه دينی رفتارهای دنيوی در فرهنگ دينی
۲) محدود نشدن اين دو جنگ به كشورهای غربی ـ چالش مركز و پيرامون ـ خدمت رسانی به غرب ـ توجيه دنيوی رفتارهای دينی در غرب

۳) مذهبی نبودن اين جنگ ها ـ رويارويی دو بلوک شرق و غرب در اين جنگ ها ـ فعال شدن بسياری از چالش های درونی كشورهای غربی ـ انحصارگرايی غرب 
در حوزۀ علمی 

۴) ريشه داشتن اين جنگ ها در فرهنگ غرب ـ چالش بين كشورهای غنی و فقير ـ توزيع هدفمند علوم طبيعی توسط كشورهای غربی ـ سكولاريسم پنهان
(ترکيبى درس های ۶، ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۸۹۸ به ترتيب، پاسخ سؤال  های زير در كدام گزينه آمده است؟ 

- در چه دوره ای و چه كسانی در اروپا به تدريج دخالت دين در امور دنيوی را انكار كردند؟
- اعتقاد به تثليث در ميان مسيحيان ناشی از چه بود؟

- سازمان يافتن يک طبقۀ جديد بر مدار قدرت از ويژگی های كدام جوامع غربی بود؟
- از نظر معتقدان به نظريۀ مركز و پيرامون معاهدات بين المللی چه كمكی به كشورهای مركز می كرد؟

۱) در فرهنگ جديد غرب, فيلسوفان روشنگری ـ تعامل آباء كليسا با امپراتوری ـ جوامع ليبرالی ـ تأمين رفاه كارگران و اقشار ضعيف اين كشورها
۲) در يونان و روم باستان، امپراتوری های يونان و روم ـ بازگشت فرهنگ غرب به تفسير غيرتوحيدی فرهنگ يونان و روم باستان ـ جوامع سرمايه داری ـ تسهيل 

ثروت از كشورهای پيرامون به اين كشورها
۳) در دوران رنسانس، پادشاهان و شاهزادگان محلی ـ آميخته شدن مسيحيت با رويكردهای اساطيری ـ جوامع سوسياليستی ـ حل چالش های درونی اين كشورها

۴) در دوران رنسانس، حركت های نوع اول پروتستانی ـ ورود سكولاريسم به لايه های عميق فرهنگ غرب ـ جوامع صنعتی غرب ـ تضعيف فرهنگ جوامع 
غيرغربی و شكستن مقاومت های فرهنگی اين جوامع



درس د��   ��� �� و ����� ��ی �����

۲۸۷

به ترتيب، «مديريت انتقال فرهنگ غرب به جوامع غيرغربی»، «حل مشكل فقر و غنا در چارچوب ارزش ها و آرمان های جديد غرب» و «استفاده از - ۸۹۹
(ترکيبى درس های ۸، ۹ و ۱۰ يازدهم) سلاح های اتمی برای اولين بار» مربوط به كدام موضوع است؟ 

۱) امپراتوری فرهنگی ـ انديشۀ سياسی سوسياليسم ـ جنگ ويتنام
۲) چالش استعمارگر و استعمارزده ـ انديشۀ اقتصادی ريكاردو ـ بمباران شيميايی هيروشيما

۳) نقش صنعت ارتباطات ـ انديشۀ سياسی ماركسيسم ـ جنگ جهانی دوم
۴) امپراتوری رسانه ای ـ انديشۀ اقتصادی ليبراليسم اوليه ـ جنگ جهانی اول

��ا�ت ����ر
(سراسری ۹۳ ـ ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم)- ۹۰۰ در ارتباط با نظريه پردازی دربارۀ چالش فقر و غنا و چالش های نظام اجتماعی غرب، كدام مورد نادرست است؟ 

۱)  هانتينگتون با ارائۀ نظريۀ جنگ تمدن ها، عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های كشورهای غير غربی را توجيه می كرد.
۲) جامعۀ آرمانی ماركس از فردگرايی ليبراليستی و اقتصاد سرمايه داری عبور می كرد و صورتی سوسياليستی و كمونيستی پيدا می كرد.

۳) اگوست كنت معتقد بود فاتحان در گذشتۀ تاريخ با غنايم جنگی بر ثروت خود می افزودند، ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت 
به دست می آيد.

۴) ماركس با قصد عبور از بنيان های نظری فرهنگ غرب، به نقد ليبراليسم اقتصادی پرداخت و برای حل چالش های نظام سرمايه داری، راه حل انقلابی پيشنهاد می كرد. 
« اعتقاد به عارضی بودن جنگ در جوامع غربی ـ نفی حق حيات كسانی كه در فقر متولد می شوند  ـ نقد ليبراليسم اقتصادی ـ مخالفت با افزايش رفاه - ۹۰۱

(خارج از کشور ۹۲ ـ ترکيبى درس های ۹ و ۱۰ يازدهم) كارگران» به ترتيب، مربوط به كدام يک از متفكران و نظريه پردازان می باشد؟ 
۲) كنت ـ ماركس ـ ريكاردو ـ مالتوس ۱) كنت ـ مالتوس ـ ماركس ـ ريكاردو 

۴)  هانتينگتون ـ مالتوس ـ ديكنز ـ ريكاردو ۳) ماركس ـ ريكاردو ـ  هانتينگتون ـ مالتوس 
(خارج از کشور ۹۲)- ۹۰۲ در ارتباط با موارد ذكرشده، كدام اصطلاح برای بيان تقابل های جهانی به كار گرفته می شود؟ 

و غنی ـ حل  فقير  اقتصادی چالش كشورهای  و  فرهنگی  ابعاد  نظر گرفتن  در  ـ  و غنی  فقير  تقابل كشورهای  بيان  برای  از جنگ جهانی دوم  «بعد 
چالش های درونی جوامع غربی از طريق استثمار اقتصادی كشورهای غيرغربی»

۲) شمال و جنوب ـ استعمارگر و استعمارزده ـ مركز و پيرامون ۱) شمال و جنوب ـ مركز و پيرامون ـ توسعه يافته و عقب مانده 
۴) مركز و پيرامون ـ استعمارگر و استعمارزده ـ توسعه يافته و عقب مانده ۳) توسعه يافته و عقب مانده ـ شمال و جنوب ـ استعمارگر و استعمارزده 

(خارج از کشور ۹۵ ـ ترکيبى درس های ۹ و۱۰ يازدهم) - ۹۰۳ به ترتيب، هر يک از اين چالش ها مربوط به چيست؟ 
«درون فرهنگی و بين فرهنگی ـ ناديده انگاشتن عدالت ـ انتقال مشكلات حاد درونی كشورهای غربی به بيرون از مرزهای خود»

۲) رويكرد نظری و عملی كليسا ـ ليبراليسم ـ شمال و جنوب ۱) فرهنگ جديد غرب ـ فقر و غنا ـ مركز و پيرامون 
۴) انسجام اجتماعی جديد ـ بحران اقتصادی ـ اقتصاد تک محصولی ۳) نظم نوين جهانی ـ شمال و جنوب ـ استعمارگر و استعمارزده 

(سراسری ۱۴۰۱ ـ ترکيبى درس های ۱، ۸ و ۱۰ يازدهم)- ۹۰۴ در پديد آمدن هر يک از موارد زير، كدام عامل نقش داشته است؟ 
- فعال شدن مجدد بسياری از چالش های درونی كشورهای غربی

- به دست گرفتن مديريت انتقال فرهنگ غرب در چارچوب اهداف اقتصادی و سياسی
- سلب قابليت هايی از علوم انسانی و اجتماعی

۱) بحران اقتصادی ـ ياری رساندن صنعت ارتباطات به آن ها ـ ترجيح جهان فرهنگی نسبت به جهان ذهنی
۲) تقابل مركز و پيرامون ـ توسعۀ صنعت ارتباطات و كوتاه شدن فاصلۀ زمانی و مكانی ـ عدم تعامل جهان تكوينی و فرهنگی

۳) چالش استعمارگر و استعمارزده ـ تربيت نخبگان كشورهای غيرغربی توسط رسانه های غربی ـ محدود دانستن جهان فرهنگی به جهان طبيعت
۴) فعال شدن تقابل شمال و جنوب ـ از دست دادن مديريت گزينش عناصر مناسب فرهنگ غربی در جوامع غيرغربی ـ ناديده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبيعی

(خارج از کشور ۱۴۰۱)- ۹۰۵ كدام مورد به ترتيب برای بيان «تقابل شمال و جنوب»، «استعمارگر و استعمارزده» و «مركز و پيرامون» به كار می رود؟ 
۱) فعال شدن چالش های درونی كشورهای غربی با فعال شدن تقابل شرق و غرب ـ الگوبودن كشورهای توسعه يافته ـ تقابل كشورهای غنی و فقير

۲) اشاره به نقش مركزی كشورهای ثروتمند ـ توجه به الگوبودن كشورهای توسعه يافته ـ تأمين رفاه كارگران كشورهای غربی با ثروت های كشورهای غيرغربی
۳) توجه به چالش اصلی بين بلوک شرق و غرب ـ ادامۀ مسير كشورهای غيرغربی با الگوگرفتن از كشورهای غربی ـ خودباختگی فرهنگی به عنوان مشكل 

اصلی كشورهای فقير
۴) تقابل كشورهای فقير و غنی ـ محدودنشدن چالش بين كشورهای غنی و فقير به ابعاد اقتصادی و توجه به ابعاد فرهنگی ـ حل چالش های درونی جوامع 

غربی از طريق بهره كشی از كشورهای غيرغربی
(خارج از کشور ۱۴۰۲ با تغيير ـ ترکيبى درس های ۱۱ و ۱۵ دهم, درس های ۳ و ۹ يازدهم)- ۹۰۶ هر يک از موارد زير، چگونه و يا چه زمانی شكل گرفتند؟ 

- امپرياليسم سياسی - انتقال جنگ از كشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن های ديگر 
- هويت فرهنگی هر جهان اجتماعی - بلوک شرق و غرب  

۱) پس از فروپاشی بلوک شرق توسط نظريه پردازان غربی ـ با اشغال نظامی جوامع ضعيف ـ توسط مخالفان و طرفداران سرمايه داری طی قرن بيستم ـ پذيرش 
و به رسميت شناختن نوعی از عقايد و ارزش ها از سوی افراد

۲) بعد از جنگ جهانی دوم توسط نظريه پردازان غربی ـ با از بين رفتن مقاومت فرهنگی جوامع ضعيف ـ طی قرن بيستم توسط مخالفان و طرفداران نظام 
سرمايه داری ـ به وسيلۀ قواعد، هنجارها و نمادهای هر جهان اجتماعی

۳) بعد از جنگ سرد با طرح نظريۀ جنگ تمدن ها توسط هانتينگتون ـ با اشغال نظامی جوامع ضعيف ـ در نيمۀ دوم قرن نوزدهم توسط مخالفان و طرفداران 
سرمايه داری ـ به وسيلۀ عقايد و آرمان ها و ارزش های جهان اجتماعی

۴) قبل از جنگ سرد با شكل گيری سازمان ها و نهادهای بين المللی ـ با اشغال سياسی جوامع ضعيف ـ پس از جنگ جهانی دوم و پيدايش چالش اصلی بين 
كشورهای غنی و فقير ـ براساس عقايد و ارزش های كلان جهان اجتماعی
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  از ديد مالتوس، انسانی كه از دنيای از قبل تملک شده به - ۸۳۹
دنيا می آيد، در صورتی حق چون و چرا در مقام و موقعيت خود را دارد كه قدرت 

خود را از والدينش دريافت كند و جامعه خواهان كار او باشد. 
 از نظر ريكاردو، افزايش دستمزد كارگران و رفاه آنان موجب بالارفتن توليد نسل 

آن ها و پيدايش مشكلات بعدی می شود.
 به اعتقاد ماركس چالش های نظام سرمايه داری از طريق يک انقلاب قابل حل است.

  رويكرد ماركس نسبت به عالم، رويكردی سكولار بود و در - ۸۴۰
چارچوب همان بنيان های فرهنگ غرب به حل چالش های جامعۀ خود می پرداخت.

بلوک  و  بود  اروپای شرقی و چين  شوروی سابق، کشورهای  بلوک شرق شامل   
غرب، آمريکا و اروپای غربی را در بر می گرفت.

۸۴۱ - 

فرد گرايی/ رويکرد 
عقيده نسبت به مالکيت خصوصیجامعه گرايی

اعتقاد به مالكيت خصوصی به صورت مطلقفردگراليبراليسم

قائل نبودن به مالكيت خصوصیجامعه گراماركسيسم

اعتقاد به مالكيت خصوصی به صورت نسبیجامعه گراسوسياليسم

قائل نبودن به مالكيت خصوصی به طور مطلقجامعه گراكمونيسم

۸۴۲ - 

ماهيت چالش 
فقر و غنا

منطقه ای  چالشی  چالش،  اين  است.   جهانی  چالشی   
نبود، بلكه چالشی جهانی بود. بلوک شرق و غرب با دو اقتصاد و 
سياست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسيم كرده بودند 
و آمريكا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت در مركز اين دو قطب 

قرار داشتند.
جغرافيايی  و  اقتصادی  سياسی،  متفاوت  حوزه های  دارای   
است.  اين دو قطب از نظر سياسی، اقتصادی و جغرافيايی 

در دو بخش متمايز و جدا قرار می گرفتند.
 چالشی درون فرهنگی است.  اين دو قطب به فرهنگ 
واحدی تعلق داشتند؛ يعنی هر دو بلوک درون فرهنگ سكولار 
رويكردی  عالم،  به  نسبت  ماركس  رويكرد  داشتند.  قرا  غرب 
سكولار بود و در چارچوب همان بنيان های فرهنگ غرب به حل 
چالش های جامعۀ خود می پرداخت؛ بنابراين چالش بلوک شرق 
تمدن  و  فرهنگ  بود كه درون يک  نوع چالش هايی  از  و غرب 
پديد می آيد، نه از نوع چالش هايی كه بين فرهنگ های مختلف، 

شكل می گيرد.
عبارت اول  : بلوک شرق و غرب: فرهنگ واحدی داشتند؛ - ۸۴۳  

اما سياست، اقتصاد و جغرافيای متفاوتی داشتند. 
عبارت دوم  : طبقۀ جديدی كه در جوامع سوسياليستی شكل گرفته, بر مدار قدرت 

سازمان می يافت.

جغرافيااقتصادسياستبلوک

آمريكا و اروپای تأكيد بر آزادی اقتصادیراست و ليبرالیبلوک غرب
غربی

تأكيد بر دخالت دولت در چپ و كمونيستیبلوک شرق
اقتصاد برای رسيدن به عدالت

شوروی، چين و 
اروپای شرقی

۸۳۹ -

۸۴۰ -

۸۴۱ -

۸۴۲ -

۸۴۳ -

تفاوت سوسياليسم و كمونيسم  سوسياليسم به مالكيت - ۸۴۴  
اما  نمی داند)،  مطلق  را  آن  سرمايه داری  مانند  (هرچند  است،  معتقد  خصوصی 

كمونيسم قائل به مالكيت خصوصی نيست.
نقطۀ مشترک سوسياليسم و كمونيسم  هر دو رويكرد جامعه گرا دارند و در 

مقابل فردگرايی قرار دارند.
تفاوت ماركسيسم و ليبراليسم  ماركسيسم مخالف نظام سرمايه داری است، در 

حالی كه مبنای نظام سرمايه داری، ليبراليسم است.

 

درست؛ هم سوسياليسم 
و هم كمونيسم، به 

اين دليل كه جامعه گرا 
هستند، به مالكيت 
اشتراكی معتقدند. 

نادرست؛ 
سوسياليسم و 

كمونيسم هر دو 
جامعه گرا هستند. 

نادرست؛ ليبراليسم به 
مالكيت خصوصی به 

صورت مطلق قائل است.

درست  

نادرست؛ 
سوسياليسم و 

كمونيسم هر دو 
جامعه گرا هستند. 

درست

درست درست 

نادرست؛ ماركسيسم، 
ناظر به انديشه های 

سياسی ماركس است؛ 
ماركس به مالكيت 
خصوصی اعتقادی 

نداشت و برای حذف 
آن تلاش می كرد.

كشور پيشگام در انقلاب صنعتی  انگلستان- ۸۴۵  
دو رويكرد جامعه گرا  سوسياليسم و كمونيسم

رويكرد نظری ماركس به عالم  سكولار و دنيوی
تمايز بلوک شرق و غرب  جغرافيايی، اقتصادی و سياسی

 بلوک غرب و شرق از نظر جغرافيايی در دو منطقۀ جدا بودند. از نظر 
بلوک شرق، نظام كمونيستی  ليبرال دموكراسی و  بلوک غرب، نظام  نيز  سياسی 
شرق،  بلوک  و  سرمايه داری  نظام  دارای  غرب  بلوک  اقتصادی،  نظر  از  داشت. 
سوسياليستی و كمونيستی بودند, اما با وجود همۀ اين تفاوت ها, به فرهنگ واحدی 

(فرهنگ سكولار غرب) تعلق داشتند.

  جنبش عدم تعهد در برابر سياست جهانی سازی اقتصادی - ۸۴۶
قدرت های برتر اروپايی و آمريكايی شكل گرفت.

 دولت های مركز برای حفظ وضع موجود (وضعيت مركز و پيرامون) در عرصه های 
مهم انحصار ايجاد می كنند.

 آيزايا برلين در نقد ليبراليسم اوليه از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفته است.

  انديشمندان معتقد به ليبراليسم اقتصادی: مالتوس، ريكاردو، لرد 
( جان راسل (رد  تا 

 انديشمندان مخالف ليبراليسم اقتصادی: ماركس، آيزايا برلين، ديكنز

  مالتوس و ريكاردو، هر دو از نظريه پردازان اقتصاد ليبرال - ۸۴۷
بودند و در اين زمينه اشتراک نظر داشتند.

صنعت  گسترش  و  چند مليتی  بزرگ  شركت های  پديد آمدن  ثروت،  انباشت   
ارتباطات، از اهميت مرزهای سياسی كاست. كاهش اهميت مرزهای سياسی، منجر 
به افول دولت ـ ملت ها شد و در نهايت زمينه را برای شكل گيری جهانی بدون مرز 

و جهانی شدن فراهم كرد.
می كند:  دنبال  روش  دو  با  را  غيرغربی  جوامع  نخبگان  تربيت  غرب  جهان   

۱- توزيع هدفمند علوم طبيعی و علوم انسانی، ۲- تثبيت مرجعيت علمی غرب.

تفاوت سوسياليسم و كمونيسم - ۸۴۴  

۸۴۵ -

۸۴۶ -

۸۴۷ -
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از - ۸۴۸ انسان ها،  معنوی  و  دنيوی  آزادی های  رفتن  بين  از    
مشكلات و چالش های جوامع سوسياليستی است.

 ترويج علوم انسانی غربی در کشورهای غيرغربی، عميق ترين تأثير را در توزيع 
فرهنگ غرب در جهان دارد، زيرا اين علوم موجب می  شوند كه فرهنگ های دينی، 
هويت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازنگری و ارزيابی كنند. اين موضوع ارتباطی با 

گسترش صنعت ارتباطات ندارد.
۸۴۹ - ۱۹۱۷ سال  در  بار  اولين  برای  شوروی  كمونيست  حزب   

ليبرال مخالف هر نوع  توانست قدرت را در روسيه به دست گيرد. نظريه پردازان 
و  ثروت  صاحبان  دست  در  رسانه  قدرت  تجمع  بودند.  اقتصاد  در  دولت  مداخلۀ 

كانون های صهيونيستی، آشكارا برخلاف ارزش های دموكراتيک جهان غرب بود.
۸۵۰ -

 مهم ترين ارزش ليبراليسم، آزادی است؛ در حالی كه مهم ترين ارزش 
جوامع سوسياليستی، عدالت است.

اقتصاد  در  چانه زنی  قدرت  استعمارزده،  كشورهای  اقتصاد  تک محصولی شدن   
جهانی را از آنان می گيرد.

 ترويج علوم انسانی غربی در كشورهای غيرغربی عميق ترين تأثير را در توزيع 
فرهنگ غرب در جهان دارد؛ زيرا اين علوم موجب می شوند كه فرهنگ های دينی 

هويت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازنگری و ارزيابی كنند.
 ليبراليسم اوليه موانع پيشين مانند غير قابل فروش بودن زمين را از پيش پای 

صاحبان ثروت برداشت.
 در كشورهای سوسياليستی طبقۀ جديدی شكل گرفت كه نه براساس ثروت، 

بلكه بر مدار قدرت سازمان می يافت.
مشترک - ۸۵۱ بازارهای  و  بين المللی  نهادهای  شكل گيری  با    

منطقه ای، سرمايه گذاری شركت های بين المللی به منطقه ای خاص محدود نمی شود.
 كشورهای غربی به مواد خام، نيروی كار ارزان و بازار مصرف كشورهای غيرغربی 
نياز داشتند. آن ها برای تأمين منافع اقتصادی خود نيازمند در هم شكستن مقاومت 
برای  آن ها  نمی كردند.  تحمل  را  آن ها  نفوذ  و  سلطه  كه  بودند  اقوامی  فرهنگی 
رسيدن به اين هدف در وهلۀ نخست از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری 

استفاده می كردند.
 بلوک شرق و غرب، با اين كه از نظر سياسی، اقتصادی و جغرافيايی در دو بخش 
متمايز و جدا قرار می گرفتند، اما به فرهنگ واحدی تعلق داشتند؛ يعنی هر دو 

بلوک درون فرهنگ سكولار غرب قرار داشتند.
اقتدار كليسا (طی جنگ های صليبی) سبب - ۸۵۲ فروريختن    

شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقيبان دنياطلب 
كليسا، فرصت بروز و ظهور پيدا كنند.

 با شكل گيری نهادهای بين المللی و بازارهای مشترک منطقه ای، سرمايه گذاری 
شركت های بين المللی به منطقه ای خاص محدود نمی شود.

 نظريه پردازان ليبرال، آزادی فعاليت صاحبان سرمايه را ضامن پيشرفت جامعه 
می دانستند و مخالف هر نوع مداخلۀ دولت در اقتصاد بودند. شرايط پيشرفت كشور 

 از نظر ريكاردو: اگر حكومتگران بگذارند:
 سرمايه پرسودترين راه خود را دنبال كند.
 كالاها قيمت مناسب خود را داشته باشند.

 استعداد و تلاش به پاداش طبيعی خود برسد.
 بلاهت و حماقت، مجازات طبيعی خود را ببيند.

پيشرفت كشور به بهترين 
وجه تأمين خواهد شد.

۸۵۳ -

 زيرنويس عكس ها را فراموش نكنيد؛ هرچند تا حالا از خود عکس ها سؤالى 
توی کنکور طرح نشده، اما تا دلتون بخواد از زيرنويس عکس ها سؤال داشتيم.

 فروپاشی ديوار برلين، مربوط به چالش بلوک شرق و غرب است.

۸۴۸ -

سال - ۸۴۹ در  بار  اولين  برای  شوروی  كمونيست  حزب   

۸۵۰ -

۸۵۱ -

۸۵۲ -

۸۵۳ -

 ديوار برلين ديواری بود كه در سال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹ برلين را به 
دو بخش غربی (تحت نفوذ آمريكا، انگليس و فرانسه) و شرقی (تحت نفوذ شوروی 

سابق) تقسيم كرده بود.

 حاکميت ليبراليسم اقتصادی موجب آن شد كه دولتمردان انگليسی از جمله لُرد 
جان راسل از هر اقدامی برای مقابله با قحطی ايرلند خودداری كنند.

 برای مقاومت در برابر سياست جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپايی و 
آمريكايی, پيمان هايی از قبيل سازمان همكاری شانگهای (ناتوی شرق) و ... بين 

كشورها شكل گرفته است.
 جنگ های ترياک در چين در قرن نوزدهم ميلادی (جنگ ترياک اول و جنگ 
ترياک دوم) نمونه ای از تهديدهای نظامی کشورهای غربی عليه کشور چين بود تا 

اين كشور را مجبور به برقراری روابط تجاری با جهان غرب كند.

  ماركس و ماركسيست ها، طبقه و نظام طبقاتی را محصول - ۸۵۴
نظام سرمايه داری می دانستند و به آن انتقاد داشتند.

 انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ روسيه يک انقلاب کمونيستی بود كه توسط مخالفان نظام 
سرمايه داری رخ داد.

 با فروپاشی امپراتوری عثمانی به تناسب مناطق تحت نفوذ دولت های استعماری، 
كشورهای جديد تأسيس شدند و برای هر يک از آن ها هويت ملی جديدی معرفی 
شد. در راستای اين هويت سازی های جديد برای جهان اسلام، همۀ آثار باقی مانده 

از صدر اسلام در عربستان به اسم توحيد و مبارزه با شرک با خاک يكسان شد.
 سازمان های ماسونی يكی از ابزارهای آموزشی و سياسی بود كه غرب در مراحل 

شكل گيری و تكوين خود به آن نياز داشت.
ويژگی نظريات ماركس:- ۸۵۵  

۱- تلاش برای حل مشكل فقر و غنا، در چارچوب ارزش ها و آرمان های فرهنگ جديد 
يک  با  سرمايه داری  جامعۀ  چالش های  حل   -۳ اقتصادی  ليبراليسم  نقد   -۲ غرب 
انقلاب ۴- عبور از فردگرايی ليبراليستی و اقتصاد سرمايه داری ۵- حذف مالكيت 
رويكرد   -۷ ثروت  مناسب  توزيع  و  اجتماعی  عدالت  قرار دادن  شعار   -۶ خصوصی 

سكولار نسبت به عالم

 شكل گيری طبقۀ جديد بر مدار قدرت، از پيامدهای نظريات مارکس است، 
نه خود نظريات او. هم چنين, ماركسيست ها از عدالت اقتصادی سخن می گويند؛ 

نه عدالت اجتماعی.

طرف - ۸۵۶ شرق،  بلوک  فروپاشی  از  پس  غربی،  نظريه پردازان   
از كشورهای غربی (جنگ  ديگری را برای جنگ جست و جو می كنند و جنگ را 
ميان بلوک شرق و غرب) به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل كرده اند كه در دوران 

استعمار، تحت سلطۀ جهان غرب قرار گرفته بودند.
  از نظر اگوست كنت با رشد علم تجربی و صنعت، 
ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست می آيد. به همين دليل بعد از انقلاب صنعتی، 

جنگ از زندگی بشر رخت بر می بندد.  و  انواع جوامع از ديدگاه قرآن: 

آيۀ مربوطهويژگی
جامعه ای كه در آن هرگونه ستيز و نزاع ناشی 
از خون، نژاد، طبق، مليت جغرافيا و ... از بين 
می رود و همۀ بشر بر مدار آرمانی حقيقی و 

اصيل جمع می شوند.

آيۀ ۵۲ سورۀ مؤمنون: 
يک  شما،  امت  است  اين  همانا  «و 

امت واحد و منم پروردگار شما ...»

جامعه ای كه به گروه ها و دسته های پراكنده 
و متخاصم تجزيه می شود، امكانات گروهی 
آن پراكنده می شود و ظرفيت ها و نيروهای 

آن نابود می گردد.

آيۀ ۴ سورۀ قصص:
«همانا فرعون روی زمين برتری جويی 
كرد و اهالی اش را گروه گروه گردانيد، 
گروهی را به ضعف و ناتوانی كشاند ...»

تفاوت ميان جنگ ها در گذشته و دو جنگ جهانی اول و دوم  - ۸۵۷  
در گذشته، برخی از جنگ ها منشأ دينی و مذهبی داشتند، ولی جنگ های جهانی اول 

و دوم منشأ دينی و مذهبی نداشتند.

۸۵۴ -

۸۵۵ -

۸۵۶ -

۸۵۷ - -



۴۹۹
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هانتينگتون  هر دو در مورد جنگ ديدگاه  و  اگوست كنت  اشتراک ديدگاه 
خاص خود را دارند. كنت جنگ را برای جوامع صنعتی مدرن عارضی می داند، نه 

ذاتی. هانتينگتون قائل به جنگ تمدن ها در جهان مدرن است.
يكی از مهم ترين عوامل وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم  رقابت كشورهای 

اروپايی بر سر مناطق استعماری است.

  طرف های درگير جنگ های جهانی، در قالب انديشه های - ۸۵۸
ناسيوناليستی، ليبراليستی و سوسياليستی رفتار خود را توجيه می كردند. توجه كنيد 
كه جنگ های جهانی ريشۀ دينی و مذهبی نداشتند و ظاهر دينی و مذهبی نيز 

( نپذيرفتند. (رد 
كنت  نظريۀ  خطا بودن  بيستم،  قرن  اول  نيمۀ  در  جهانی  بزرگ  دو جنگ  وقوع   

(دربارۀ عارضی بودن جنگ در جهان غرب) را نشان داد.
 دو جنگ جهانی با درگيری کشورهای اروپايی آغاز شد.

 درگيری بلوک شرق (شوروی، چين و اروپای شرقی) و بلوک غرب (آمريكا 
( و اروپای غربی)، از عوامل وقوع چالش بلوک شرق و غرب بود. (رد  و 

۸۵۹ - 

مرکز و 
پيرامون

مركز: كشورهای 
ثروتمند و 

صنعتی

اين اصطلاح را كسانی به كار می برند كه معتقدند، 
كشورهای پيرامونی به سبب عملكرد كشورهای 

مركزی، ضعيف و فقير شده اند. 

پيرامون: 
كشورهای فقير 

غيرغربی

براساس اين نظريه، جوامع غربی، چالش های درونی 
خود را از طريق بهره كشی كشورهای غيرغربی حل 
می كنند و مشكلات حاد درونی شان را به بيرون از 

مرزهای خود انتقال می دهند.

عبارت اول  نادرست است؛ از نظر كنت، وقوع جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد 
غربی، امری عارضی و تحميلی است. 

  درست ـ نادرست؛ كشورهای پيرامونی به سبب 
برعكس) (نه  گرفتند.  قرار  فقر  و  ضعف  موضع  در  مركزی  كشورهای  عملكرد 
 درست ـ نادرست؛ براساس ديدگاه مركز و پيرامون، جوامع غربی، چالش های 
درونی خود را از طريق بهره كشی اقتصادی كشورهای غيرغربی حل می كنند. (نه 
برعكس)  نادرست ـ درست؛ بنا بر نظر اگوست كنت، بعد از انقلاب صنعتی (نه 
فرانسه) جنگ از زندگی بشری رخت برمی بندد. عبارت دوم ناظر به ديدگاه كسانی 
است كه اصطلاح استعمارگر و استعمارزده (نه مركز ـ پيرامون) را به كار می برند.

۸۶۰ - 

شمال و 
جنوب

شمال: كشورهای 
صنعتی و 
پيشرفته

از آن جا كه بيشتر كشورهای صنعتی و ثروتمند 
در نيم كرۀ شمالی زمين و اغلب كشورهای فقير 
در نيم كرۀ جنوبی قرار دارند، از تقابل كشورهای 
فقير و غنی به تقابل شمال و جنوب ياد می كنند. جنوب: كشورهای 

فقير

عبارت اول نادرست است؛ بعد از جنگ جهانی دوم، صلحی پايدار برقرار نشد.
  نادرست ـ نادرست؛ نظريه پردازان غربی پس از 
فروپاشی بلوک شرق (نه پس از جنگ جهانی دوم) جنگ را از كشورهای غربی 
سلطۀ  تحت  استعمار،  دوران  در  كه  كرده اند  منتقل  تمدن هايی  و  فرهنگ ها  به 
از تقابل كشورهای فقير و غنی (نه بلوک شرق و  جهان غرب قرار گرفته بودند. 
غرب) به تقابل شمال و جنوب ياد می كنند.  درست ـ درست  درست ـ 
نادرست؛ عبارت دوم اين گزينه مربوط به كسانی است كه دو اصطلاح استعمارگر 

و استعمارزده (نه شمال و جنوب) را به كار می برند.

۸۵۸ -

۸۵۹ -

۸۶۰ -

۸۶۱ - 

از نظر هانتينگتون

با عنوان جنگ  آخرين مرحلۀ درگيری ها در جهان معاصر، 
تمدن ها ياد می شود.

روابط  اصلی صحنۀ  بازيگران  ملت ها  ـ  دولت  ديگر  مرحله،  اين 
و  فرهنگ ها  بين  درگيری ها،  و  رقابت ها  و  نيستند  بين المللی 
تمدن های بزرگ (نه بين دولت ـ ملت ها) به وقوع خواهد پيوست.
در اين ميان، فرهنگ اسلامی بزرگ ترين تهديد برای غرب است.

  نادرست ـ نادرست؛ دو جنگ جهانی اول و دوم، 
ريشه در فرهنگ غرب داشت. نظريۀ هانتينگتون عمليات نظامی قدرت های غربی را 
در قبال مقاومت های كشورهای غيرغربی توجيه می كرد. (نه برعكس)  نادرست ـ 
درست؛ دو جنگ جهانی اول و دوم نه منشأ دينی داشت و نه ظاهر مذهبی به خود 
گرفت.  نادرست ـ نادرست؛ دو جنگ جهانی اول و دوم به كشورهای اروپايی 
و غربی محدود نشد. ـ هانتينگتون از آخرين مرحلۀ درگيری ها در جهان معاصر با 

عنوان جنگ تمدن ها (نه اديان) ياد می كند.

هر دو جنگ جهانی اول و دوم محدود به اروپا نشد و همۀ - ۸۶۲  
جهان را درگير ساخت. بعد از جنگ جهانی دوم جنگ سرد شروع شد و تا زمان 

فروپاشی بلوک شرق ادامه داشت.

جهان - ۸۶۳ از  منظور     
و  چين  و  (شوروی  داشتند.  قرار  شرق  بلوک  كانون  در  كه  بود  كشورهايی  دوم، 
اروپای شرقی)  از نظر هانتينگتون، در جهان معاصر، رقابت ها و درگيری ها 
ملت ها)   ـ  دولت  (نه  پيوست.  وقوع خواهد  به  بزرگ  تمدن های  و  فرهنگ ها  بين 
 بمباران اتمی شهر هيروشيما در جنگ جهانی دوم (نه جنگ جهانی اول) به 

دستور آمريكا انجام شد.

 كسانی كه اصطلاح مركز و پيرامون را به كار می برند معتقدند كه كشورهای 
پيرامونی به سبب عملكرد كشورهای مركزی در موضع ضعف قرار گرفته اند؛ بنابراين 

از كشورهای صنعتی انتقاد می كنند. (درستی عبارت (ث))

سلاح های - ۸۶۴ از  بار  نخستين  برای  اول،  جهانی  جنگ  در   
از  شد./  استفاده  اتم  بمب  از  بار  اولين  برای  دوم  جهانی  جنگ  در  و  شيميايی 
مناطق  سر  بر  اروپايی  كشورهای  رقابت  جنگ،  دو  اين  وقوع  عوامل  مهم ترين 
استعماری بود./ جنگ ويتنام زمانی آغاز شد كه آتش جنگ كره به تازگی خاموش 
شده بود، در اين دو جنگ، نيروهای آمريكا و شوروی در برابر يكديگر صف آرايی 

كردند؛ بنابراين نمونه ای از جنگ های گرم بين مناطق پيرامونی است.
  درست ـ نادرست (تا زمان فروپاشی اتحاد جماهير 
شوروی، جنگ سرد بين اين دو بلوک، به همراه جنگ گرم بين مناطق پيرامونی 
اين دو، ادامه يافت.) ـ نادرست (نظريه پردازان غربی، پس از فروپاشی بلوک شرق، 
طرف ديگری را برای جنگ جست وجو می كنند و جنگ را از كشورهای غربی، به 
تحت سلطۀ جهان  استعمار  دوران  در  كه  كردند  منتقل  تمدن هايی  و  فرهنگ ها 
غرب قرار گرفته بودند.)  نادرست (جنگ های جهانی در نيمۀ اول قرن بيستم 
رخ دادند.) ـ نادرست (هيچ يک از جنگ های جهانی، منشأ دينی نداشت و ظاهر 
مذهبی و دينی نيز به خود نگرفت.) ـ درست  درست ـ نادرست (جنگ سرد 
بين دو بلوک شرق و غرب وجود داشت و جنگ گرم بين مناطق پيرامونی اين دو 

بلوک برقرار بود.) ـ نادرست (بعد از جنگ ها، صلحی پايدار برقرار نشد.)

غرب - ۸۶۵ بلوک  سرمايه داری  كشورهای  اول،  از جهان  مراد    
است و منظور از جهان دوم، كشورهايی است كه در كانون بلوک شرق قرار داشتند. 
جهان سوم كشورهای ديگری هستند كه خارج از اين دو بلوک قرار داشته و تحت 

نفوذ آن ها بوده اند. (ب)

۸۶۱ -

۸۶۲ -

۸۶۳ -

۸۶۴ -

۸۶۵ -
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۵۰۰

 دو اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را كسانی به كار می برند كه چالش و نزاع 
بين كشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی محدود نمی كنند و به ابعاد فرهنگی 
آن نيز توجه دارند. از نظر اين گروه، مشكل كشورهای فقير نه فقط ضعف اقتصادی 

و صنعتی، بلكه خودباختگی فرهنگی آن هاست. (الف)
 اصطلاح مركز و پيرامون به نقش مركزی كشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره 
دارد. مطابق با اين نظريه، كشورهای مركز مشكلات حاد درونی شان را به كشورهای 

پيرامونی منتقل می كنند. (پ) 
و - ۸۶۶ «مركز  نظريات  بيانگر  ترتيب  به  سؤال،  صورت  عبارات   

پيرامون»، «استعمارگر و استعمارزده» و «توسعه يافته و در حال توسعه» هستند.
  نظريۀ جنگ تمدن ها كه ساموئل هانتينگتون آن را مطرح - ۸۶۷

با مقاومت های  كرد، نظريه ای بود كه عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله 
كشورهای غيرغربی را توجيه می كرد.

 وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نيمۀ اول قرن بيستم (جنگ های جهانی اول و دوم)، 
خطا بودن نظريۀ كنت دربارۀ پايان يافتن جنگ ها را نشان می دهد.

 نظريه پردازان غربی، پس از فروپاشی بلوک شرق، طرف ديگری را برای جنگ 
جست وجو می كنند و جنگ را از كشورهای غربی (جنگ ميان بلوک شرق و غرب) 
به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل كرده اند كه در دوران استعمار، تحت سلطۀ جهان 

غرب قرار گرفته بودند.
و  فرهنگ ها  بين  و درگيری ها  رقابت ها  تمدن ها  هانتينگتون، در جنگ  نظر  از   
تمدن های بزرگ (نه بين دولت ـ ملت ها) به وقوع خواهد پيوست و در اين ميان، 

فرهنگ اسلامی بزرگ ترين تهديد برای غرب است.
۸۶۸ - 

از نظر جداسازی بلوک شرق 
و غرب، کشورهای جهان به 

سه دسته تقسيم می شوند:
جهان اول، دوم و سوم

جهان اول: كشورهای سرمايه داری بلوک غرب

جهان دوم: كشورهای بلوک شرق
جهان سوم: كشورهای خارج از بلوک شرق و 

غرب و تحت نفوذ آن ها

اصطلاح مركز و پيرامون به نقش مركزی كشورهای ثروتمند - ۸۶۹  
و صنعتی اشاره دارد. اين اصطلاح را كسانی به كار می برند كه معتقدند كشورهای 
پيرامونی به سبب عملكرد كشورهای مركزی، ضعيف و فقير شده اند. براساس اين 
از کشورهای  بهره کشی  از طريق  را  نظريه، جوامع غربی، چالش های درونی خود 
كشورهای  از  به دست آمده  ثروت  با  كه  ترتيب  اين  به  می كنند؛  حل  غير غربی 
حاد  و مشكلات  می كنند  تأمين  را  اقشار ضعيف خود  و  كارگران  رفاه  پيرامونی، 
درونی شان را به بيرون از مرزهای خود انتقال می دهند. آن ها با سرمايه گذاری های 
به كشورهای  پيرامون  از كشورهای  ثروت  انتقال  بين المللی،  معاهدات  و  مشترک 

مركز را آسان می كنند.

جهانی است و در صورتی كه - ۸۷۰ تقابلی  تقابل شمال و جنوب،   
فعال شود، بسياری از چالش های درونی كشورهای غربی، ديگر بار فعال خواهند شد.

 از آن جا كه بيشتر كشورهای صنعتی و ثروتمند در نيم كرۀ شمالی 
زمين و اغلب كشورهای فقير در نيم كرۀ جنوبی قرار دارند، از تقابل كشورهای فقير 
و غنی به تقابل شمال و جنوب ياد می كنند؛ پس نتيجه می گيريم كه چالش شمال 

و جنوب، كل جهان را درگير ساخته و چالشی جهانی محسوب می شود.

و - ۸۷۱ تجربی  علم  رشد  با  كه  بود  معتقد  اگوست کنت    
از  بعد  به همين دليل  به دست می آيد.  بر طبيعت  از طريق غلبه  ثروت  صنعت، 
در  جنگ  او،  ديدگاه  از  بر می بندد.  رخت  بشر  زندگی  از  جنگ  صنعتی،  انقلاب 
و تحميلی  امری عارضی  بلكه  نيست،  ذاتی  امری  و جامعۀ جديد غربی،  فرهنگ 
است. قسمت اول  و  مربوط به نظريۀ جنگ تمدن های هانتينگتون است. 
)  نظريۀ جنگ تمدن ها كه ساموئل هانتينگتون آن را مطرح  (رد  و 

۸۶۶ -

۸۶۷ -

۸۶۸ -

۸۶۹ -

۸۷۰ - -

۸۷۱ -

با مقاومت های  كرد، نظريه ای بود كه عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله 
كشورهای غيرغربی را توجيه می كرد.  دو اصطلاح استعمارگر و استعمارزده 
را كسانی به كار می برند كه چالش و نزاع بين كشورهای غنی و فقير را به ابعاد 

اقتصادی محدود نمی كنند و به ابعاد فرهنگی آن نيز توجه دارند.

  كسانی كه اصطلاح مركز و پيرامون را به كار می برند  فقط به 
 ( ابعاد اقتصادی چالش بين كشورهای فقير و غنی توجه دارند. (رد 

ابعاد  به  به كار می برند   را  استعمارزده  و  استعمارگر  كسانی كه اصطلاح   
اقتصادی و فرهنگی چالش بين كشورهای فقير و غنی توجه دارند.

۸۷۲ - 

 اگر فقط به كليدواژه های موجود در هر گزينه توجه كنيد، به بيراهه 
زده ايد. محتوای عبارت ها را بررسی كنيد، نه كليدواژه های آن ها را!

كشورهای توسعه يافته و توسعه نيافته  كشورهای توسعه يافته، الگوی كشورهای 
ديگرند و ساير كشورها بايد مسير كشورهای توسعه يافته را ادامه دهند.

مركز و پيرامون  جوامع غربی، چالش های درونی خود را از طريق بهره كشی از 
كشورهای غيرغربی حل می كنند.

و  اقتصادی  ضعف  تنها  فقير  كشورهای  مشكل  استعمارزده   و  استعمارگر 
صنعتی آن ها نيست، بلكه خودباختگی فرهنگی آن هاست.

ـ  عقب مانده  و  توسعه يافته  ـ  جنوب  و  شمال    
شمال و جنوب  استعمارگر و استعمارزده ـ مركز و پيرامون ـ مركز و پيرامون 

 استعمارگر و استعمارزده ـ شمال و جنوب ـ استعمارگر و استعمارزده
در نظريۀ مركز و پيرامون، اعتقاد بر اين است كه جوامع غربی، - ۸۷۳  

چالش های درونی خود را از طريق بهره كشی از كشورهای غيرغربی حل می كنند؛ 
، بيانگر اصطلاح «استعمارگر و استعمارزده» نيست. بنابراين عبارت دوم 

جنگ های  (وقوع  غلط:  صحيح   ـ  صحيح    
جهانی، ذاتی بودن جنگ در جامعۀ غربی را تأييد كرد) ـ غلط: (اين عبارت مربوط 
به اصطلاح شمال و جنوب است.)  غلط: (جنگ سرد ميان بلوک شرق و غرب 
به  مربوط  عبارت  (اين  غلط:  ـ  شد.)  آغاز  دوم  جهانی  جنگ  پايان يافتن  از  پس 

اصطلاح شمال و جنوب است.)
  هر دو عبارت  نادرست است: - ۸۷۴

 عبارت اول: جنگ جهانی دوم به مرزها محدود نماند، به درون شهرها كشيده 
شد و غير نظاميان، زنان و كودكان را نيز درگير جنگ ساخت.

 عبارت دوم: مربوط به نظريات هانتينگتون است.
 عبارت های ساير گزينه ها درست است.

  عبارت سوم: مفاهيم شمال - ۸۷۵
و جنوب، عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم (نه اول) به كار برده شد.

عبارت چهارم: اصطلاح استعمارگر و استعمارزده (نه مركز و پيرامون) را كسانی به 
كار می برند كه چالش و نزاع بين اين كشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی 

محدود نمی كنند و به ابعاد فرهنگی نيز توجه دارند.
غنايم - ۸۷۶ با  تاريخ  فاتحان در گذشتۀ  بود  اگوست كنت معتقد   

جنگی بر ثروت خود می افزودند، ولی با رشد علوم تجربی و صنعت، ثروت از طريق 
غلبه بر طبيعت به دست می آيد. جهنمی ترين جنگ قرن بيستم، جنگ ويتنام است.

  بحران موشكی كوبا جهان را تا آستانۀ جنگ جهانی سوم پيش برد. 
 جنگ ويتنام جهنمی ترين جنگ قرن بيستم نام گرفت. اين جنگ زمانی آغاز شد 
كه آتش جنگ كره به تازگی خاموش شده بود. در اين دو جنگ، نيروهای آمريكا و 

شوروی در برابر يكديگر صف آرايی كردند.

جنگ - ۸۷۷ آستانۀ  تا  را  جهان  كه  کوبا  موشكی  بحران  در    
جهانی سوم پيش برد، ناوهای شوروی و آمريكا در آب های كوبا هم زمان حضور 

داشتند. (دوران جنگ سرد)

۸۷۲ -

۸۷۳ - -

۸۷۴ -

۸۷۵ -

با - ۸۷۶ تاريخ  فاتحان در گذشتۀ  بود  اگوست كنت معتقد   

۸۷۷ -



۵۰۱
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جنگ  در  و  شيميايی  سلاح های  از  بار  نخستين  برای  اول،  جهانی  جنگ  در   
و  هيروشيما  اتمی  بمباران  شد.  استفاده  اتم  بمب  از  بار  اولين  برای  دوم  جهانی 
ناكازاكی در جنگ جهانی دوم به دستور آمريكا انجام شد كه بر اثر آن هزاران ژاپنی 

در روز انفجار و روزها و ماه ها و سال های پس از آن جان باختند.
جنگ،  دو  اين  در  گرفت.  نام  بيستم  قرن  جنگ  جهنمی ترين  ويتنام  جنگ   

نيروهای آمريكا و شوروی در برابر يكديگر صف آرايی كردند.
كار - ۸۷۸ به  كسانی  را  استعمارزده  و  استعمارگر  اصطلاح  دو    

می برند كه چالش و نزاع بين كشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی محدود 
نمی كنند و به ابعاد فرهنگی آن نيز توجه دارند.

 ويژگی چالش جنگ های جهانی: ۱- جهانی بود و كل جهان را درگير خود ساخت. 
۲- از فرهنگ غرب برآمده بود. ۳- ذاتی بود و ريشه در بنيان های فرهنگ غرب 
داشت. ۴- مقطعی بود. (جنگ جهانی اول: ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸/ جنگ جهانی دوم: 

۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵)

و غرب هر يک - ۸۷۹ بلوک شرق  از جنگ جهانی دوم،  پس    
جماهير  اتحاد  فروپاشی  زمان  تا  و  دادند  قرار  خود  نفوذ  زير  را  جهان  از  بخشی 
شوروی، جنگ سرد بين اين دو بلوک، به همراه جنگ گرم بين مناطق پيرامونی اين 
دو، ادامه يافت و به اقتصاد كشورهای صنعتی كه وابسته به تسليحات نظامی بود، 

رونق بخشيد.
 از نظر اگوست كنت با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت 
به دست می آيد. به همين دليل بعد از انقلاب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت 

بر می بندد.
بود  نظريۀ جنگ تمدن ها كه ساموئل هانتينگتون آن را مطرح كرد، نظريه ای   
كه عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های كشورهای غيرغربی 

را توجيه می كرد.

۸۸۰ - 

مقايسۀ 
تفاوت شباهت نظريه پردازها 

 نظر دادن كنت و هانتينگتون 
دربارۀ جنگ 

از نظر كنت بعد از انقلاب صنعتی جنگ از 
زندگی بشر رخت بر می بندد، اما هانتينگتون 

از جنگ تمدن ها سخن می گويد.

 فرهنگ ريكاردو و ماركس 
سكولار 

است،  ليبرال  اقتصاددانان  از  ريكاردو 
با  مخالف  ماركس،  اقتصادی  ديدگاه  اما 

ليبراليسم اقتصادی است.

پروتستان های نوع 
اول و نوع دوم 

 اصلاحات 
دينی 

پاپ  قدرت  با  فقط  اول،  نوع  حركت های 
تقابل  دنياگرا  جريان  با  و  داشتند  مخالفت 
دوم  نوع  حركت های  مقابل،  در  نداشتند. 
رويكرد معنوی داشتند و در تقابل با جريان 

دنياگرا قرار گرفتند.

  اگوست كنت جنگ در جوامع جديد غربی را عارضی و - ۸۸۱
تحميلی می دانست.

 نظريه پردازان ليبرال كمک به مستمندان را بيهوده می دانستند.
 نخستين بار در جنگ جهانی دوم از بمب اتم استفاده شد.

  هانتينگتون عمليات نظامی قدرت های غربی را در مقابله - ۸۸۲
با مقاوت های كشورهای غيرغربی توجيه می كرد.

 چالش بلوک شرق و غرب تا زمان فروپاشی بلوک شرق ادامه يافت.
 اقتصاد وابستۀ كشورهای استعمارزده, دولت های مستقل اين كشورها را ناگزير 

می ساخت در چرخۀ نامتعادل جهانیِ توزيع ثروت قرار گيرند.

  دو اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را كسانی به كار - ۸۸۳
می برند كه چالش و نزاع بين كشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی محدود 

۸۷۸ -

۸۷۹ -

۸۸۰ -

۸۸۱ -

۸۸۲ - -

۸۸۳ -

نمی كنند و به ابعاد فرهنگی آن نيز توجه دارند. عبارت های  و  مربوط به 
چالش مركز و پيرامون است.  تقابل شمال و جنوب تقابلی جهانی است و در 
بار  ديگر  غربی،  كشورهای  درونی  چالش های  از  بسياری  شود،  فعال  كه  صورتی 
فعال خواهند شد.  در انگلستان كه در انقلاب صنعتی پيشگام بود، وضعيت 
ترجيح  زندگی  بر  را  مرگ  آن جا  در  فقيران ساكن  كه  بود  گونه ای  به  نوانخانه ها 

می دادند. اين مسئله، از پيامدهای چالش فقر و غنا است.

از - ۸۸۴ نو،  استعمار  در  هم  و  قديم  استعمار  در  هم  كه  هرچند    
ابزارهای نظامی استفاده می شد، اما استفاده از كودتای نظامی، روش ويژۀ استعمار نو است.

 با انقلاب فرانسه دولت ـ ملت هايی شكل گرفتند كه به طور رسمی جدايی خود 
را از دين اعلام كردند.

 ليبراليسم اوليه، كشاورزان را به كارگرانی تبديل كرد كه سرمايۀ وجود خود را به 
صاحبان ثروت و صنعت (سرمايه داران) می فروختند. سرمايه داران نيز از اين شرايط 

حسابى سوء استفاده کردن و آزادانه به بهره كشی از كارگران پرداختند.
 از آن جا كه بيشتر كشورهای صنعتی و ثروتمند در نيم كرۀ شمالی زمين و اغلب 
به  فقير و غنی  تقابل كشورهای  از  دارند،  قرار  نيم كرۀ جنوبی  فقير در  كشورهای 

تقابل شمال و جنوب ياد می كنند.
۸۸۵ -

 نظريات، نظريه پردازان، علت مطرح شدن نظريات و دليل رد يا تأييد 
آن ها اهميت بسياری دارد.

 عبارت اول مربوط به ليبراليسم اوليه است و قسمت اول همۀ گزينه ها، به جز 
 (اگوست كنت)، از مدافعان و نظريه پردازان ليبراليسم هستند.

 در جوامع سوسياليستی، طبقۀ جديدی بر مدار قدرت شكل گرفت.
 بر طبق نظريۀ جنگ تمدن های ساموئل هانتينگتون، آخرين مرحلۀ درگيری ها 
در جهان مربوط به تمدن ها و فرهنگ های بزرگ جهان است. اين نظريه، عمليات 

نظامی غرب عليه مقاومت كشورهای غيرغربی را توجيه می كند.
 بر طبق نظر اگوست كنت، پس از انقلاب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت بر 
می بندد. از ديدگاه او، جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی، امری ذاتی نيست، 

بلكه امری عارضی و تحميلی است.
  قرآن كريم جامعه ای را توصيف می كند كه در آن هرگونه - ۸۸۶

ستيز و نزاع ناشی از خون، نژاد، طبقه، مليت، جغرافيا و ... از بين می رود و همۀ 
بشر بر مدار آرمانی حقيقی و اصيل جمع می شوند. خداوند در توصيف اين وضعيت 

می فرمايد: «و همانا اين است امت شما، يک امت واحد و منم پروردگار شما.»
 قارۀ آفريقا از منابع و معادن ارزشمندی مانند نفت، الماس، طلا، اورانيم، آهن، 
مس و نقره برخوردار است، اما در نتيجۀ استعمار، فقيرترين قارۀ مسكونی دنياست.

 در نتيجۀ حاكميت اقتصاد ليبرال، در انگلستان كه در انقلاب صنعتی پيشگام 
بود، وضعيت نوانخانه ها به گونه ای بود كه فقيران ساكن در آن جا مرگ را بر زندگی 
كه  را  فيلسوفانی  و  نوانخانه ها  تويست»  «اليور  رمان  در  ديكنز  می دادند.  ترجيح 

مدافع آن ها بودند، به سخره گرفت.
و - ۸۸۷ مركـز  نظـريۀ  مطـابق    

پيرامون، كشورهای غربی (مركز) از طريق ثروت به دست آمده از كشورهای غيرغربی 
(پيرامون)، رفاه كارگران و اقشار ضعيف خود را تأمين می كنند.

  چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در سراسر قرن بيستم تا - ۸۸۸
زمان فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ ميلادی ادامه يافت.

 ريكاردو معتقد است: «اگر حكومتگران بگذارند سرمايه، پرسودترين راه خود را 
دنبال كند، كالاها قيمت مناسب خود را داشته باشند، استعداد و تلاش به پاداش 
طبيعی خود برسد و بلاهت و حماقت نيز مجازات طبيعی خود را ببيند، پيشرفت 

كشور را به بهترين وجه تأمين خواهند كرد».
 حاكميت ليبراليسم اقتصادی موجب آن شد كه دولتمردان انگليسی از جمله 

لرد جان راسل، از هر اقدامی برای مقابله با قحطی ايرلند خودداری كنند.

۸۸۴ - -

۸۸۵ -

۸۸۶ -

۸۸۷ -

۸۸۸ -
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۵۰۲

 اصطلاح مركز و پيرامون به نقش مركزی كشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره دارد. 
به كار می برند كه معتقدند كشورهای پيرامونی به سبب  اين اصطلاح را كسانی 

عملكرد كشورهای مركزی ضعيف و فقير شده اند.

  سوسياليسم به مالكيت خصوصی معتقد است، اما آن را - ۸۸۹
). از سوی  مطلق نمی داند, اما كمونيسم به مالكيت خصوصی قائل نيست (رد 

.( ديگر، سوسياليسم و كمونيسم، هر دو رويكردهايی جامعه گرا هستند (رد 

 مالتوس و ريکاردو هر 
دو از نظريه پردازان اقتصاد 

ليبرال هستند که

آزادی فعاليت صاحبان سرمايه را ضامن پيشرفت 
جامعه می دانند.

مخالف هر نوع مداخلۀ دولت در اقتصاد هستند.
كمک به مستمندان را بيهوده می دانند.

در  بشر رخت می بندد،  زندگی  از  انقلاب صنعتی جنگ  با  است  معتقد   كنت 
.( مقابل هانتينگتون از جنگ تمدن ها صحبت می كند (تأييد 

نيز - ۸۹۰ او  رويكرد  اما  بود،  ليبراليسم  عملكرد  منتقد  ماركس    
رويكردی سكولار بود و در درون فرهنگ غرب به نقد ليبراليسم می پرداخت؛ بنابراين 
چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هايی بود كه درون يک فرهنگ و تمدن (فرهنگ 

غرب) پديد می آيد و از نوع چالش های بين فرهنگی و بين تمدنی محسوب نمی شود.
سياسی،  معنای  جنوب،  و  شمال  مانند  جغرافيايی  و  طبيعی  مفاهيم  برخی   
اجتماعی و فرهنگی پيدا كرده اند؛ برای مثال از آن جا كه بيشتر كشورهای صنعتی 
و ثروتمند در نيم كرۀ شمالی زمين و اغلب كشورهای فقير در نيم كرۀ جنوبی قرار 

دارند، از تقابل كشورهای فقير و غنی به تقابل شمال و جنوب ياد می كنند.
  درست ـ نادرست (ماركس برای حل چالش فقر 
و غنا به نقد ليبراليسم اقتصادی پرداخت و از انقلاب طبقاتی سخن به ميان آورد.)
 نادرست (ليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار آزادی به ويژه آزادی اقتصادی، راه 
استثمار را برای صاحبان ثروت باز كرد و عدالت را ناديده گرفت و در نهايت منجر 
به چالش فقر و غنا شد.) ـ درست  درست ـ نادرست (جنگ ويتنام عرصۀ تقابل 
آمريكا و شوروی بود؛ بنابراين در اين جنگ، بلوک شرق و غرب در مقابل هم قرار 

گرفتند و ارتباطی با چالش فقر و غنا ندارند.)
۸۹۱ - 

نظر  از  بايد  را  يازدهم  سال  كتاب  سوم  فصل  در  موجود  چالش های   
ماهيت بررسی كنيد. منظور از ماهيت «منطقه ای يا فرامنطقه ای»، «درون فرهنگی يا 

بين فرهنگی»، «خرد يا كلان بودن» و «مقطعی يا مستمر بودن» اين چالش هاست.

چالش بلوک شرق و غرب

فرامنطقه ای و جهانی بود.
طرفين اين چالش دارای سياست، اقتصاد و جغرافيای 

متفاوت بودند.
هر دو به فرهنگ واحد (فرهنگ سكولار) تعلق داشتند. 

(درستی قسمت اول همۀ گزينه ها)
 اگوست كنت معتقد بود كه پس از انقلاب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت 
نظريۀ  بيستم، خطابودن  اول قرن  نيمۀ  اما وقوع دو جنگ جهانی در  برمی بندد، 

كنت را نشان می دهد.

دولت های سکولار غربی

جوامع  عمومی  فرهنگ  مسيحيت   تبليغ  با 
غيرغربی را دچار اختلال می كردند.

نخبگان  بر  فراماسونری   سازمان های  طريق  از 
سياسی جوامع غيرغربی تأثير می گذاشتند.

انسان  انديشۀ سياسی جديدی است كه براساس اصالت بخشيدن به  ليبراليسم،   
دنيوی (اومانيسم) شكل می گيرد و خواست و ارادۀ آدمی را مبدأ قانون گذاری می داند. 

   مربوط به ژان كالون و - ۸۹۲
مارتين لوتر است.  مربوط به نظريات توماس مالتوس است.

۸۸۹ -

۸۹۰ -

۸۹۱ -

۸۹۲ -

  ژان كالون و مارتين لوتر، از اصلاحگران دينی بودند كه با تفاسير - ۸۹۳
پروتستانی از دين، در گسترش فرهنگ سكولار در فرهنگ عمومی غرب نقش داشتند. 

وحی  و  عقل  با كمک  و  می شود  تعيين  الهی  ارادۀ  با  فارابی، حقيقت  نظر  از   
شناخته می شود. 

 نظريۀ جنگ تمدن های هانتينگتون، نظريه ای بود كه عمليات نظامی قدرت های 
غربی در مقابله با مقاومت  های كشورهای غيرغربی را توجيه می كرد. 

 سيد جمال الدين اسدآبادی، امام موسی صدر و شيخ ابراهيم زاكزاكی، از جمله 
و  فرهنگ  فراموشی  و  غرب  فرهنگ  كه خطرات سلطۀ  بودند  اسلامی  بيدارگران 

هويت اسلامی را گوشزد كردند. 

تفاوت هايی - ۸۹۴ اول:  عبارت    
كه مربوط به لايه های سطحی جهان اجتماعی باشد، از نوع تفاوت هايی است كه 

درون يک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.
عبارت سوم: در جنگ جهانی اول برای نخستين بار از سلاح های شيميايی و در 

جنگ جهانی دوم برای نخستين بار از بمب اتم استفاده شد. 

  جامعۀ آرمانی مارکس از فردگرايی ليبراليستی و اقتصاد - ۸۹۵
سرمايه داری عبور می كرد.

 اگوست کنت معتقد بود كه در جوامع جديد غربی، بعد از انقلاب صنعتی و با 
رشد علوم تجربی و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست می آيد.

نوع مداخلۀ دولت  ريکاردو مخالف هر  از جمله  ليبرالی  اقتصاد  نظريه پردازان   
در اقتصاد بودند.

 نظريۀ جنگ تمدن های هانتينگتون، عمليات نظامی قدرت های غربی در مقابله 
با مقاومت های كشورهای غير غربی را توجيه می كرد.

  تنديس كودكان قربانی در شهر پراگ  جنگ جهانی دوم- ۸۹۶
 صف آرايی نيروهای آمريكا و شوروی در برابر يكديگر  جنگ ويتنام

 يادمان قربانيان قحطی بزرگ در دوبلين پايتخت ايرلند  چالش فقر و غنا و 
حاکميت ليبراليسم اقتصادی

اقتصادی  ليبراليسم  نقد  ديكنز   چارلز  توسط  تويست  اليور  رمان  نوشتن   
(چالش فقر و غنا)

  طرف های درگير در دو جنگ جهانی اول و دوم در قالب - ۸۹۷
انديشه های ناسيوناليستی, سوسياليستی و ليبراليستی رفتار خود را توجيه می كردند. 
به اين معنا كه كه جنگ های جهانی اول و دوم منشأ مذهبی و دينی نداشت و 

ريشه در فرهنگ غرب داشتند.
 مفاهيم شمال و جنوب عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم به كار گرفته شد، زيرا 

برخی انديشمندان معتقد بودند چالش اصلی بين كشورهای غنی و فقير است.
 كشورهای غربی برای تربيت نخبگان کشورهای غيرغربی از شيوه های مختلفی 
اين  به  بود.  علوم طبيعی  توزيع هدفمند  اين شيوه ها  از  يكی  استفاده می كردند. 
معنا كه بخشی از علوم طبيعی را كه برای خدمت رسانی به غرب مورد نياز بود به 
راهبردی  از آموزش دانش های  كشورهای در حال توسعه آموزش می دهند، ولی 

خودداری می كنند.
 ديدار سران كشورهای اروپايی با پاپ، بيانگر مفهوم سکولاريسم پنهان است. به 
اين معنا كه سران كشورهای اروپايی به صورت گزينشی از دين و آموزه های آن 

بهره می گيرند.

  در دوران رنسانس، شاهزادگان و پادشاهان محلی اروپا - ۸۹۸
بعد از فروپاشی اقتدار کليسا، فرصت بروز و ظهور پيدا كردند و به تدريج دخالت 

دين در امور دنيوی را انكار كردند.
 اعتقاد به تثليث در ميان مسيحيان ناشی از آميخته شدن مسيحيت با رويکرد 

اساطيری بود.
 سازمان يافتن يک طبقۀ جديد بر مدار قدرت از ويژگی های جوامع سوسياليستی بود.

۸۹۳ - -

۸۹۴ -

۸۹۵ -

۸۹۶ -

۸۹۷ -

۸۹۸ -



۵۰۳
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 از نظر معتقدان به نظريۀ مرکز و پيرامون، كشورهای غربی از طريق بهره كشی 
از كشورهای غير غربی، مشكلات حاد درونی خود را حل می كنند. آن ها با معاهدات 
به  پيرامون  كشورهای  از  ثروت  انتقال  مشترک،  سرمايه گذاری های  و  بين المللی 

كشورهای مركز را آسان می كنند.

در - ۸۹۹ را  خود  مديريت  غير غربی،  جوامع  كه  شرايطی  در    
انتقال  مديريت  غرب  می دهند،  دست  از  غربی  فرهنگ  مناسب  عناصر  گزينشِ 
دست  به  نظر  مورد  سياسی  و  اقتصادی  اهداف  چارچوب  در  را  خود  فرهنگ 
اين مديريت  در  به جهان غرب  است كه  تازه ای  ابزار  ارتباطات،  می گيرد. صنعت 

ياری می رساند.
 مارکس (و مارکسيست ها) در نيمۀ دوم قرن نوزدهم برای حل مشكل فقر و غنا، در 
چارچوب ارزش ها و آرمان های فرهنگ جديد غرب، ليبراليسم اقتصادی را نقد كرد.
 در جنگ جهانی اول، برای نخستين بار از سلاح های شيميايی و در جنگ جهانی 

دوم برای اولين بار از بمب اتم استفاده شد.

در - ۹۰۰ و  نداشت  را  نظری غرب  بنيان های  از  عبور  قصد  ماركس   
چارچوب همان بنيان های نظری فرهنگ غرب به حل چالش های جامعۀ خود پرداخت.

از - ۹۰۱ جنگ  صنعتی،  انقلاب  از  بعد  کنت،  نظر  با  مطابق    
زندگی بشر رخت برمی بندد. از ديدگاه او، جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی، 

امری ذاتی نيست، بلكه امری عارضی و تحميلی است.
 از نظر مالتوس جمعيت شناس انگليسی، كسانی كه در فقر متولد می شوند، حق 

حيات ندارند.
 مارکس در نيمۀ دوم قرن نوزدهم ليبراليسم اقتصادی را نقد كرد. از نظر او، حل 

چالش های جامعۀ سرمايه داری، فقط با يک انقلاب قابل حل بود.
 ريکاردو، اقتصاددان مخالف دخالت دولت در اقتصاد، حتی افزايش دستمزد كارگران 

و رفاه آنان را موجب افزايش توليد نسل آن ها و پيدايش مشكلات بعدی می داند.

۹۰۲ -

شمال و جنوب 
بيشتر كشورهای صنعتی و ثروتمند در نيم كرۀ شمالی زمين و 

اغلب كشورهای فقير در نيم كرۀ جنوبی قرار دارند.

جهان اول، 
دوم و سوم 

مربوط به تقابل كشورهای بلوک غرب، بلوک شرق و كشورهای 
تحت نفوذ است.

توسعه يافته و 
عقب مانده

توسعه يافته  كشورهای  ثروتمند،  و  صنعتی  كشورهای  به   
نيز گفته می شود و به كشورهای ديگر (هنگامی كه با آن ها 
در  يا  توسعه نيافته  عقب مانده،  كشورهای  می شوند)  مقايسه 

حال توسعه می گويند.
كشورهای  كه  دارند  اشاره  نكته  اين  به  اصطلاحات  اين   
بايد  كشورها  ساير  و  ديگرند  كشورهای  الگوی  توسعه يافته، 

مسير آن ها را ادامه دهند.

مرکز و 
پيرامون

 اين اصطلاح را كسانی به كار می برند كه معتقدند، كشورهای 
پيرامونی به سبب عملكرد كشورهای مركزی، ضعيف و فقير شده اند.

 براساس اين نظريه، جوامع غربی، چالش های درونی خود 
را از طريق بهره كشی از كشورهای غير غربی حل می كنند.

 كشورهای مركز با سرمايه گذاری های مشترک و معاهدات 
به كشورهای  پيرامون  از كشورهای  ثروت  انتقال  بين المللی، 

مركز را آسان می كنند.

استعمارگر و 
استعمارزده

 اين اصطلاح را كسانی به كار می برند كه چالش و نزاع بين 
كشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی محدود نمی كنند و 

به ابعاد فرهنگی آن نيز توجه دارند.
ضعف  فقط  نه  فقير  كشورهای  مشكل  گروه،  اين  نظر  از   

اقتصادی و صنعتی، بلكه خودباختگی فرهنگی آن هاست.

۸۹۹ -

۹۰۰ -

۹۰۱ -

۹۰۲ -

  چالش های جديد به صورت های متفاوتی آشكار می شوند: - ۹۰۳
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و فرامنطقه ای، مقطعی و مستمر 

خرد و كلان، درون فرهنگی و بين فرهنگی و ... .
 ليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار آزادی و به ويژه آزادی اقتصادی، راه استثمار 
را برای صاحبان ثروت باز كرد و عدالت را ناديده گرفت. به اين ترتيب، نخستين 

چالش كه چالش فقر و غناست، در كشورهای غربی شكل گرفت.
از  را  خود  درونی  چالش های  غربی،  جوامع  پيرامون،  و  مرکز  نظريۀ  براساس   
طريق بهره كشی از كشورهای غير غربی حل می كنند؛ به اين ترتيب كه با ثروت 
تأمين  را  اقشار ضعيف خود  و  رفاه كارگران  پيرامونی،  از كشورهای  به دست آمده 

می كنند و مشكلات حاد درونی شان را به بيرون از مرزهای خود انتقال می دهند.

  فعال شدن تقابل شمال و جنوب موجب فعال شدن بسياری - ۹۰۴
از چالش های درونی كشورهای غربی خواهد شد.

مناسب  عناصر  گزينش  در  را  مديريت خود  غيرغربی  جوامع  كه  در شرايطی   
فرهنگ غربی از دست می دهند، غرب، مديريت انتقال فرهنگ خود را در چارچوب 

اهداف اقتصادی و سياسی مورد نظر به دست می گيرد.
 ناديده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبيعی، ظرفيت ها و قابليت هايی را از 

علوم انسانی و علوم اجتماعی سلب می كند.

  اصطلاح شمال و جنوب برای چالش بين كشورهای غنی - ۹۰۵
و فقير به كار گرفته می شود.

 دو اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را كسانی به كار می برند كه چالش و نزاع 
بين كشورهای غنی و فقير را به ابعاد اقتصادی محدود نمی كنند و به ابعاد فرهنگی 

نيز توجه می كنند.
به كار می برند كه معتقدند جوامع غربی  را كسانی  پيرامون  و  اصطلاح مركز   
چالش های درونی خود را از طريق بهره كشی از كشورهای غيرغربی حل می كنند.

ـ  است.  بی ارتباط  و غرب  است؛ شرق  نادرست    
توسعه يافته و عقب مانده ـ شمال و جنوب  مركز و پيرامون ـ توسعه يافته و 
عقب مانده ـ مركز و پيرامون  نادرست است؛ شرق و غرب بی ارتباط است. ـ 

توسعه يافته و عقب مانده ـ استعمارگر و استعمارزده

  نظريه پردازان غربی پس از فروپاشی بلوک شرق، جنگ را از - ۹۰۶
كشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل كردند كه در دوران استعمار تحت 
سلطۀ جهان غرب قرار گرفته بودند. (برای مثال، نظريۀ جنگ تمدن های هانتينگتون)

 امپرياليسم سياسی با اشغال نظامی جوامع ضعيف شكل می گيرد.
 مخالفان و طرفداران سرمايه داری طی قرن بيستم، بلوک شرق و غرب را شكل دادند.

 هويت فرهنگی جهان اجتماعی براساس عقايد و ارزش های اجتماعی آن شكل 
می گيرد. اين هويت هنگامی محقق می شود كه در ميان مردم، عقايد و ارزش های 
مشتركی پديد آيد؛ يعنی هرگاه نوعی از عقايد و ارزش ها از سوی افراد پذيرفته و 

به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگی جهان اجتماعی پديد می آيد.

۹۰۷ - 

ويژگی های 
بحران های 

اقتصادی

آسيبی است كه نظام اقتصادی را دچار اختلال می كند.

شدت  به  مصرف کنندگان  خريد  قدرت  اقتصادی،  بحران  در 
کاهش می يابد.  توليدکنندگان بازار فروش خود را از دست 

می دهند.  كارخانه ها تعطيل و كارگران بيكار می شوند.

نمونه های 
بحران اقتصادی 
در تاريخ غرب

نخستين: در سال ۱۸۲۰ در انگلستان
در  جهانی  جنگ  دو  بين  مهم ترين: 

سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳
سال های اخير: از سال ۲۰۰۸ در اروپا و آمريكا

۹۰۳ -

۹۰۴ -

۹۰۵ -

۹۰۶ - -

۹۰۷ -
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۵۰۴

ويژگی های 
بحران های 

اقتصادی

بحران های اقتصادی اغلب با چالش فقر و غنا پيوند می خورند 
و بر دامنۀ آن ها افزوده می شود.

در صورتی كه كنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها 
منجر شود.

ابتدا به كشورهای غربی محدود می شد، ولی با شکل گيری 
اقتصاد جهانی و کاهش اهميت مرزهای سياسی و جغرافيايی، 

جهانی شدند.

  درست ـ نادرست (نخستين بحران اقتصادی در سال 
۱۸۲۰م. در انگلستان به وجود آمد.)  درست ـ درست  نادرست (بحران های 
اقتصادی در ابتدا به كشورهای غربی محدود می شدند و از عوامل داخلی آن ها اثر 
می پذيرفتند، ولی با شكل گيری اقتصاد جهانی و كاهش اهميت مرزهای سياسی و 
جغرافيايی، اين بحران ها كه منطقه ای بودند به سرعت آثار و پيامدهای خود را در 
سطح جهان آشكار ساختند.) ـ درست  درست ـ نادرست (مربوط به مهم ترين 

بحران تاريخ غرب است، نه نخستين بحران.)
مقايسۀ بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا:- ۹۰۸  

هر دو هويت اقتصادی دارند.شباهت

تفاوت ها

 چالش فقر و غنا چالشی هميشگی است، ولی بحران اقتصادی 
اغلب دوره ای و مقطعی است.

فقير  قشرهای  غنا همواره متوجه  و  فقر  به  مربوط  آسيب های   
اقتصادی  به بحران  و ضعيف جامعه است، ولی آسيب های مربوط 

تمامی جامعه را در بر می گيرد.

انسان - ۹۰۹ دوم:  عبارت     
مدرن با انقلاب صنعتی (نه انقلاب فرانسه) تسلط و پيروزی بر طبيعت را به خود نويد می داد.

 عبارت سوم: انسان مدرن، تصرف در طبيعت را تنها با فنون و روش های تجربی 
(نه عقلی) انجام می دهد.

  سرمايه داران با وجود آسيب هايی كه از بحران اقتصادی - ۹۱۰
می بينند، با استفاده از ابزارهايی كه دارند، فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی 
بحران  دليل،  همين  به  می دهند؛  انتقال  خرد  توليدکنندگان  و  اقشار ضعيف  به  را 

اقتصادی اغلب با چالش فقر و غنا پيوند می خورد و بر دامنۀ آن افزوده می شود.
 بحران های اقتصادی در ابتدا به كشورهای غربی محدود می شدند و از عوامل 
اهميت  کاهش  و  جهانی  اقتصاد  شکل گيری  با  ولی  می پذيرفتند،  اثر  آن ها  داخلی 
و  آثار  به سرعت  بودند  منطقه ای  كه  بحران ها  اين  و جغرافيايی،  مرزهای سياسی 

پيامدهای خود را در سطح جهان آشكار ساختند.
 شهرهای صنعتی، اولين مراكزی بودند كه با آلودگی های زيست محيطی مواجه 
شدند؛ پس از آن با گسترش زندگی مدرن در جهان، انواع آسيب های زيست محيطی 

نيز به سرعت گسترش يافتند.
  آسيب های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهای - ۹۱۱

ضعيف و فقير جامعه است.

جمله  (از  جامعه  افراد  تمام  به  مربوط  اقتصادی  بحران  آسيب های   :
( توليدكنندگان، سرمايه داران و كارگران) می شود. (رد  و 

 انسان مدرن به دليل نگاه دنيوی و سكولار خود، نگاه دينی و معنوی به طبيعت 
را كودكانه می پندارد.

 بحران اقتصادی در صورتی كه كنترل نشود، می تواند به فروپاشی حكومت ها 
منجر شود.

  شکل گيری اقتصاد جهانی و کاهش اهميت مرزهای سياسی - ۹۱۲
اقتصادی  بحران های  جهانی  پيامدهای  و  آثار  آشكار شدن  به  منجر  جغرافيايی،  و 

منطقه ای می شود.
افزايش. نه  کاهش می يابد،  اقتصادی، قدرت خريد مصرف كنندگان   در بحران 

۹۰۸ -

۹۰۹ -

۹۱۰ -

۹۱۱ -

۹۱۲ -

حكومت ها، - ۹۱۳ فروپاشی  اقتصادی   بحران  پيامد    
افزايش دامنۀ چالش فقر و غنا  مشكل سرنوشت ساز قرن بيستم از ديدگاه 
برخی صاحب نظران  بحران های زيست محيطی  پيامدهای مثبت گسترش 

سريع صنعت و تكنولوژی  ايجاد توانمندی و آسايش بيشتر برای بشر

۹۱۴ - 

 نگاه فرهنگ های مختلف نسبت به طبيعت:

فرهنگ 
توحيدی

 طبيعت و هر آن چه در آن است، آيات و نشانه های خداوندند.
به  و  مشغول اند  تسبيح خداوند  به  طبيعی  موجودات  همۀ   

سوی او بازمی گردند.

فرهنگ 
اساطيری

از ابعاد و نيروهای ماورائی   طبيعت مادۀ خام نيست، بلكه 
برخوردار است.

فرهنگ 
مدرن غرب

اجازۀ  انسان  كه  می داند  بی جان  و  خام  مادۀ  را  طبيعت   
هرگونه تصرفی را در آن دارد.

تمامی  دارند كه می توان  را  اين گمان  با تسخير طبيعت،   
مسائل و مشكلات بشر را حل كرد.

 نگاه معنوی و دينی به طبيعت را کودکانه می پندارند و تصرف 
در طبيعت را تنها با فنون و روش های تجربی انجام می دهد.

 طبيعت يک مادۀ خام نيست، بلكه از ابعاد و نيروهای ماورائی نيز برخوردار است.  
فرهنگ اساطيری

 گمان می شود كه با تسخير طبيعت و تصرف آن، تمامی مسائل و مشكلات بشر 
حل می شود.  فرهنگ مدرن غرب

 نگاه معنوی به طبيعت را كودكانه می پندارد و تصرف در آن را تنها با فنون و 
روش های تجربی انجام می دهد.  فرهنگ جهان متجدد (فرهنگ معاصر غرب)

  بحران هنگامی ايجاد می شود كه برخی تغييرات درونی و - ۹۱۵
بيرونی، تعادل كل يک نظام را بر هم بزند.

 بحران ها، چالش هايی با ابعاد گسترده تر و عميق تر هستند، به عبارت 
بهتر، رابطۀ بين چالش و بحران از لحاظ منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ 

بنابراين قسمت اول  هم درست است.

 بحران های زيست محيطی به آسيب های اجتماعی اقتصادی و سياسی مانند مهاجرت، 
بيكاری، حاشيه نشينی و اختلافات سياسی منطقه ای و فرامنطقه ای منجر می شود.

 انسان مدرن با انقلاب صنعتی، تسلط و پيروزی بر طبيعت را به خود نويد داد، 
ولی از همين منظر، طبيعت نيز نخستين مسائل و مشكلات خود را نشان داد؛ بدين 

 ترتيب رابطۀ متقابل انسان و طبيعت دچار اختلال گرديد.

(بحران - ۹۱۶ نادرست  ـ  درست       
زيست محيطی ابتدا در حوزۀ رابطۀ انسان با طبيعت قرار داشت، ولی به  تدريج به روابط 
انسان با جوامع سرايت كرد.)  نادرست (چالش فقر و غنا، چالشی هميشگی است، 
اما بحران اقتصادی مقطعی است.) ـ نادرست (انسان مدرن، تصرف در طبيعت را صرفاً با 

علوم تجربی انجام می دهد.)  درست ـ درست  درست ـ درست

     درست ـ درست ـ نادرست - ۹۱۷
(نخستين بحران اقتصادی در سال ۱۸۲۰ م. در انگلستان به وجود آمد.)  درست ـ 
مرزهای سياسی  اهميت  کاهش  و  اقتصاد جهانی  (با شكل گيری  نادرست  ـ  درست 
شد.) آشكار  جهانی  سطح  در  اقتصادی  بحران  پيامدهای  و  آثار  جغرافيايی،  و 

 نادرست (آسيب های مربوط به بحران اقتصادی، تمامی جامعه را در بر می گيرد.) ـ 
درست ـ درست

۹۱۳ -

۹۱۴ -

۹۱۵ -

۹۱۶ -  

۹۱۷ -
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